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سنگهايي کـه اکـنـون        .  اين عکس يک سنگ سکندري است
کشور اروپايي در مقـابـل مـنـازل نصـب شـده و در                  ٢١در 

کمون هزاران سنگ سکندري را ميتـوانـيـم     ١٢٦٥آلمان در 
سـنـگـهـايـي کـه قـرار اسـت افـراد بـا ديـدن آنـهـا                            .  ببينـيـم  

سکندري خورده و بنشينند و ببينند در اين محل که چنين 
سنگي نصب شده در يک تاريخ مـعـيـن ايـن فـرد و يـا ايـن                    
افراد زندگي ميکردند و در تاريخ معيني دستگير و سپـس  

اين سنگها در مورد قربانيان نازيسم در   .  به قتل رسيده اند
 .آلمان هستند

در آلمان هنرمندي به نام گـونـتـر دمـيـنـگ بـا نصـب                 
سنگهايي برنز که در آن اسم و تـاريـخ دسـتـگـيـري و اعـدام              
هزاران قرباني نازيسم حک شده، ميـخـواهـد بـه دنـيـا نشـان              
دهد که ابعاد اين فاجعه چقدر بوده و چه کسانـي قـربـانـيـان        

کسـي  " فاشيسم هيتلري بوده اند و همچـنـيـن او مـيـگـويـد              
و ايـن    "  فراموش ميـشـود کـه نـامـش از خـاطـره هـا بـرود                     

هنرمند با نصب سنگهاي سکـنـدري کـمـک کـرده و کـمـک                

 .ميکند که اين اسامي جاودان شوند
ما ميخواهيم در ايران بعد از جمهـوري اسـلامـي ايـران         
بر اساس همين الگو در مقابل منازل کساني کـه بـه دسـت        
حکومت اسلامي ايران اعدام شده اند چنين سـنـگـهـايـي را        

براي نشان دادن ابعاد هولوکـاسـت اسـلامـي و         .  نصب کنيم
همچنين ابعاد مقاومتي که مردم در مقابل اين حـکـومـت      
داشتند و بويژه در روزها وسـالـهـاي اول بـه قـدرت رسـيـدن                
حکومت اسـلامـي کـه هـزاران نـفـر در دهـه شـصـت و در                            

 .بدست اين رژيم به قتل رسيدند١٣٦٧و  ١٣٦٠سالهاي 
من با صحبتي که امروز با گـونـتـر دمـيـنـگ داشـتـم،               
ايشان از اين ايده استقبال کرد و بزودي در مورد چگونـگـي   

 .اجراي برخي اقدامات شما را مطلع خواهيم کرد
فراخوان من از هم اکنون به مادران، پدران و خواهران و   
همسران و فرزندان جانباختگان در ايران ايـنـسـت کـه دسـت          

در مقابل مـنـازلـي کـه ايـن عـزيـزان در آنـجـا                    .  بکار شويد
زندگي کرده اند، با يک تلفن دستـي فـيـلـم کـوتـاهـي تـهـيـه                 

کنيد، با ذکر اسامي و تاريخ دستگيري و اعدام و اين فيلـم  
 .را براي ما بفرستيد و يا خودتان آنرا علني کنيد

از اين طريق اولا ما اسـامـي را خـواهـيـم داشـت و در                   
صحبت با هنرمند مبتکـر ايـن ايـده خـواهـيـم کـوشـيـد از                    
تجارب آنها استفاده کرده و به محض سرنگونـي حـکـومـت       

 .اسلامي آنها را در سراسر ايران نصب خواهيم کرد
با پيوستن به اين کمپين ميتوانيد ببينيد که در مـحلـه   
شما چه کساني اعـدام شـده انـد، بـا خـانـواده ايـن عـزيـزان                      
ميتوانيد تماس بگيريد و جنبشي را براي گراميداشت يـاد    

 .اين عزيزان در ايران دامن بزنيد
اين اداي احترام به انسانـهـاي عـزيـزي اسـت کـه در راه                 

در عـيـن     .  دفاع از حرمت و حقوق انساني جـان بـاخـتـه انـد         
حال ما از اين طريق ميخواهيم ابعاد فاجعه را در مـقـابـل          

 .کل جامعه ايران و دنيا قرار دهيم
 ٢٠١٨ژوئيه  ٥

 

 اعلام کمپین سنگهاي سکندري در ایران
 مينا احدي 

 

در اثر برخورد تانکر حـمـل قـيـر بـا             ١٣٩٧ تير  ٢٠ بامداد روز 
اتوبوس مسافربري در خروجي ترمينال شهر سنندج متـاسـفـانـه     

نفـر از مسـافـران اتـوبـوس جـان خـود را از دسـت                          ٢٠ بيش از 
 .دادند

صدها نفر از مردم سنندح دقايقي بعد از وقـوع حـادثـه بـه             
محل تصادف شتافتند و بـراي کـمـک رسـانـي بـه مصـدومـيـن                  

نيروهاي امنيتي بـجـاي راه انـداخـتـن کـمـک                . دست بکار شدند
رساني هاي ويـژه، در مـقـابـل حضـور مـردم دسـت بـه آرايـش                          
نظامي زده و با شليک هوايي تـلاش کـردنـد مـردم را پـراکـنـده                  
کنند اما مردم چندين بـار بـا نـيـروهـاي امـنـيـتـي و نـظـامـي                         

 .حکومت درگير شدند تا به کمک رساني خود ادامه دهند
اخيرا تانکرها و ماشين هاي سنگين از مرز ايـران و عـراق         
به شهرهاي کردستان تردد بيشتري پيدا کرده اند و بـا تـوجـه بـه         

. ناامني جاده ها خطرات زيادي متوجـه شـهـرونـدان شـده اسـت            
 ٩٦ و      ٩٥ مردم شهرهاي مريوان و سنندج و بانه در سـالـهـاي        
حکـومـت   .  بارها عليه ناامني جاده ها دست به اعتراض زده اند

اسلامي و باندهاي دزد و جنايـتـکـارش بـراي آرام کـردن مـردم               

وعده مرمت، نوسازي و تعمير جاده ها و تغيير مسير مـاشـيـن      
امـا هـيـچ اقـدامـي انـجـام نـدادنـد و                    .  هاي سنگين را داده انـد   

 .کماکان جاده هاي نا امن جان مردم را ميگيرد
ناامني جاده ها منحصر به کردستان نـيـسـت و در سـراسـر            
کشور به يک معضل مردم تبديل شـده و هـر سـال هـزاران نـفـر                   

ايـن  .  جانشان را بدليل بي توجهي دزدان حاکم از دست ميدهنـد 
نظام فاسد مسئول اين جنايت هـا و کشـتـار هـرروزه مـردم در                  

يک هزارم پـولـي کـه صـرف دزدي هـا و صـرف                     .  جاده ها است
مسجد و آخوند و امامزاده و يا نيروهاي سرکـوب و تـروريسـت        
هاي اسلامي در منطقه ميشود، صرف نيازهاي اساسـي مـردم     

مردم بدرست جمهـوري  .  از آب و برق تا مرمت جاده ها نميشود
. اسلامي را مسبب همه بلاهايي ميبينند که بسـرشـان مـيـايـد         

مسئول مستقيم حادثه دلخراش امروز در سنندج نيز حکومـت  
کثيف اسلامي است و بايد با اعتراض وسيع مردم در سنندج و   

 . در سراسر کشور تبديل شود
حزب کمونيست کارگري به خانواده هاي عزيزان جانـبـاخـتـه     
صميمانه تسليت ميگويد و از مردم سنندج و کـلـيـه مـردم در             

کردستان مـيـخـواهـد بـا بـرپـايـي مـراسـم هـاي بـزرگ در يـاد                               
جانباختگان، اين فاجعه را به رژه خيابـانـي و تـجـمـعـات بـزرگ              

. نبايد اين جنايت بي پاسـخ بـمـانـد      .  عليه حکومت تبديل کنند
جـاده هـاي امـن، انـتـقـال             .  حکومت را بايد شديدا محکوم کرد

تردد تانکرها و ماشين هاي سنگين به خارج از شـهـر و مـحـل           
تردد مردم، پرداخت خسارت به خانواده هايي که عزيـزانشـان را     
از دست داده اند و مداواي فوري و با کيفيت بالاي مـجـروحـيـن       
اين فاجعه، از جمله خواست هاي فوري مردم است کـه بـايـد بـه           

 .دزدان حاکم تحميل کنيم
حکومت اسلامي در ارتباط با اين فاجعه، ريـاکـارانـه سـه         

اما مردم خود حکومت را   . روز عزاي عمومي اعلام کرده است
مسئول از دست دادن عزيزانشان ميـدانـنـد و ايـن واقـعـه را بـه                  
خشم و اعتراض گسترده تر راي سـرنـگـونـي حـکـومـت تـبـديـل               

 . خواهند کرد
 

 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١٨ ژوئيه  ١١ ، ١٣٩٧ تير   ٢٠ 

 !حکومت اسلامی مسئول است
 !اطلاعيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگري درمورد فاجعه تصادف اتوبوس مسافربري در ترمينال شهر سنندج
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حـزب کـمـونـيـسـت         :  خلیل کـیـوان    
 ١٥ کارگري در اطلاعيه اي بتـاريـخ     

تير فعالين کارگري و اجتماعي را به 
ــدهــي              ــجــاد شــوراهــاي ســازمــان اي
اعتراضات در مـحـلات و شـهـرهـا              

چــرا حـــزب     .  فــراخــوان داده اســـت        
فراخوان ايجاداين تشکل هـا را داده      

 است؟
مردم بايـد سـازمـان      :  اصغر کریمی

ايـن يـک اصـل بـديـهـي             .  پيدا کنـنـد  
کـارگـران بـايـد تشــکـل هــاي            .  اسـت 

ــد،                ــنـ ــاشـ ــه بـ ــتـ ــان را داشـ خـــودشـ
دانشجويان و معلمان و بـقـيـه مـردم         
هم همينطور و در چند سال گـذشـتـه      
هم عليرغم ممنوعيت تشکل تلاش 
کرده اند به هر درجه کـه مـيـتـوانـنـد           
متشکل شوند و قدم هاي مهمي بـه    

امروز خوشبختانـه  .  جلو برداشته اند
روحيه سازمانگري در مـيـان مـردم          

بنابـرايـن بـحـث ايـن          .  بالا رفته است
نيست که چـرا مـردم بـايـد سـازمـان             
پيدا کنند و سـازمـانـيـافـتـه مـبـارزه           

مردم تشکلهاي مختلفي لازم .  کنند
از حــزب تــا ان جــي او در                 .  دارنــد

در زمـيـنـه      .  زميـنـه هـي مـخـتـلـف           
ســازمــانــدهــي اعــتــراضــات عــلــيــه         
حکومت، شـوراهـاي سـازمـانـدهـي            

. شکل مـنـاسـب ايـن کـار هسـتـنـد                
ايـــنـــهـــا تشـــکـــل تـــوده اي بـــراي               
سازماندهي اعـتـراض مـردم عـلـيـه           

و هـمـه مـردمـي کـه            .  حکومت انـد 
ميخواهنـد حـکـومـت را سـرنـگـون              
کنند با هر عقيده اي مـيـتـوانـنـد و            
بايد تلاش کرد به شورا بپـيـونـدنـد و       
عضو آن شوند و به فـراخـوان هـايـش       

نکته واقعي ايـن اسـت     .  جواب دهند
که آيا مردمي که در اين شـهـر و آن         
شهر دارند مرتبا اعتراض ميکـنـنـد    
ميتوانند چنين تشکلي ايجاد کننـد  
کـه بــه اتــحـاد آنــهــا کـمــک کــنــد و                  
مبارزاتشـان را داراي يـک نـقـشـه و                
برنامـه روشـنـي بـکـنـد؟ بـنـظـر مـا                   

الان .  جــواب کــامــلا مــثــبــت اســت        
ــاد اســت،               ــراضــات زي ــعــداد اعــت ت
اعتراضات ريتم سريعي پيدا کـرده و    
هر روز در شهري مردم بلند ميشوند 
و عليه انواع و اقسام مشکلاتي کـه    

از مـقـطـع      .  دارند اعتراض ميکنـنـد  
ديماه که مردم در صد شهر دست بـه    
اعتراض زدنـد اوضـاع عـوض شـده             

بعد از آن شـاهـد اعـتـصـاب و          .  است

اعـتـراض در شـهـرهـاي کـردسـتــان،              
اعتصـاب سـراسـري کـامـيـونـداران،            
ــزش مــردم کــازرون و ســپــس                 خــي
ــادان و در هــمــيــن                 خــرمشــهــر و آب
روزهاي اخير اعتراض مردم برازجـان  

در ايـن فـاصـلـه         .  عليه بي آبي بوديم
کارگـران اعـتـصـابـات و تـجـمـعـات                
متعددي داشته اند يا بازنشسـتـگـان    

پــديــده دخــتــران خــيــابــان        .  و غــيــره   
انقلاب و اعـتـراض هـر روزه عـلـيـه               
حجاب و بيحقوقي زنان را هـم بـايـد        

مردم عليه مشـکـل آب     .  اضافه کرد
و نان و برق و گـرانـي و بـيـکـاري و                
اعــدام و دســتــگــيــري فــعــالــيــن و               
بـيـحــقـوقـي و غـيــره مـدام در حــال                  
اعتراض هستند و با تعمـيـق بـحـران       
ايـن اعــتـراضــات هــر روز بـيــشـتــر،              
گسترده تر و عـمـيـق تـر مـيـشـود و              
حکومت هم توان جلـوگـيـري از ايـن         

توازن قوا ميـان  . اعتراضات را ندارد
مردم و حـکـومـت بـطـور بـازگشـت              
ناپذيري بـه نـفـع مـردم عـوض شـده               

اما عليرغم اينهمه اعـتـراض،   .  است
تجمع و تظاهراتي در يک جا صورت 
ميگيرد، حـکـومـت بـدرجـه اي کـه             
ميتواند سرکوب ميکند و فعاليـنـي   
را ميگيرد و اعـتـراض در آن شـهـر             
براي مدتي دچار آرامش ميشـود تـا     

. دوباره در مقطع ديگري سر باز کند
اگر سازمان داشته باشيم در فـاصـلـه    
بين دو تظـاهـرات شـروع مـيـکـنـيـم             
نيرو جمـع کـردن، آگـاه گـري کـردن،              
مردم بيشتري را دور خـواسـت هـاي        
خود جمع کردن و تـظـاهـرات بـعـدي          

. خيلي قوي تر صورت خواهد گرفت
در صورتي که سـازمـانـي در مـحـل          
وجود داشته باشد، در فاصله بين دو 
تظاهرات تبادل نظر ميکنـنـد، حـول      
ــحــد                 ــي مــت خــواســت هــاي روشــن
ميشوند، بحث ميکننـد کـه چـکـار         
ــه                   ــکــنــيــم، چ ــکــنــيــم و چــکــار ن ب
شعارهايي ندهيم و جـلـو تـفـرقـه يـا               
فلان شکاف ميان مـردم را چـگـونـه         
بگيريم، با هم مشـورت مـيـکـنـنـد،         
سراغ آدم هاي خوب و قابل اعـتـمـاد    
و مخالف حکومت ميروند و آنها را 

و .  در حرکتـشـان شـريـک مـيـکـنـنـد             
روشن است که در اين صورت مـردم    
بسيار متحدتر، آگـاه تـر و قـوي تـر             

بنابراين هم متشـکـل شـدن      .  هستند
مــردم در مــحــلات و شــهــرهــا از                 

هميشه مبرم تر است و هم زميـنـه و     
امکان آن بيشتر از هـمـيـشـه فـراهـم             

 . شده است
 

با توازن قـواي فـعـلـي       :  خلیل کیوان
بين مردم و رژيم آيـا امـکـان ايـجـاد          

 اين تشکل ها وجود دارد؟ 
در پـاسـخ بـه سـوال           :  اصغر کریمی

. قبل بدرجه اي اين را تـوضـيـح دادم     
اگر پانزده سال قبل گاهگاهي شاهـد  
يک اعتراض توده اي بوديم يا تـعـداد   
اعـتـصـابـات کــارگـري کـم بـود، در                
ســالـــهــاي اخــيـــر شـــاهــد هـــزاران               
اعتصاب و صدها اعتراض تـوده اي    

ايـن يـعـنـي       .  در عرض سال هسـتـيـم     
ابعاد مبارزات مردم و تـوان  مـردم         
در مقابل حکومت بسـيـار بـيـشـتـر           

بعد از ديماه مـدام شـاهـد      .  شده است
خيزش هاي شـهـري هسـتـيـم يـعـنـي             
مردم با شعارهـاي سـرنـگـونـي و بـا             
روحيه اي مصمم وارد جنگ و گـريـز   
با اوباش حکومت ميشوند و کـوتـاه   

مردم ميدانند حکومت .  هم نميايند
عامل مشـکـلات آنـهـا اسـت و در                
نتيجه هر اعتراضي عليه بي آبـي يـا     
گراني و يا بهر علت ديگر بلافاصـلـه   
به شعارهاي مستـقـيـمـا سـرنـگـونـي           

هـمـبـسـتـگـي       .  طلب منجر ميـشـود  
ميان مردم بيشتر شده و نسـبـت بـه          
اعـتــراضــات يــکــديـگــر حســاســيــت         

ايـنـهـا هـمـه        . بيشتري نشان ميدهند
ــدهــنــده ايــن اســت کــه تــوان                 نشــان
حکومت در مقابل مردم کمتر شـده    

. و مردم آماده تر و قوي تر شـده انـد      
بنابراين امکان ايجاد اين تشکل هـا    
خيلي بـيـشـتـر از قـبـل فـراهـم شـده                  

 . است
 

چه کساني قـرار اسـت     : خلیل کیوان
 اين شوراها را ايجاد کنند؟

همان کساني کـه در    :  اصغر کریمی
کسـانـي کـه      .  اعتراض شرکت دارنـد   

آمادگي بيشتر و تجربه بيشـتـري در     
سازماندهي دارند، آگاهي بيـشـتـر و      
يا جسارت بيشتري دارند، يا نفوذ و   
محبوبيت بيشتري در مـيـان مـردم          
دارند جلو مي افتند و بقيه را هـم بـا     

جوان هـا و      . خودشان همراه ميکنند

فــعــالــيــن اجــتــمــاعــي هــمــديــگــر را          
ده پانزده نفر از اينها در .  ميشناسند

يک محله يا شهر مـيـتـوانـنـد بـحـث            
حول تشکل را شروع کنند و بـعـد از       
اينکه به همنظري و توافـق رسـيـدنـد       
هرکدام بروند سراغ تعدادي ديـگـر از     
دوستان و هم محله اي هـاي خـود و       
آنها را هم به ضرورت متشکل شـدن    

اگر ايـن هسـتـه اولـيـه          .  تشويق کنند
شکل بـگـيـرد جـمـع کـردن صـدنـفـر                
ديگر از آدم هاي مورد اعتـمـاد کـار      
سختي نيست و اين صـدنـفـر قـدرت         
بسيج زيادي در سطح شهر خـواهـنـد      

فعالين اجتمـاعـي، فـعـالـيـن         .  داشت
کارزارها و فعالين کارگري، جوانـان،  
دانشجويان، معلمان و بازنشستگـان  
تجربه زيادي در سازماندهي دارند و   

. ميتوانند نقش مهمـي ايـفـا کـنـنـد          
بقيه هم بسرعت ياد ميگيـرنـد و در       
عــرض مـــدت کـــوتـــاهــي دهـــهـــا             

 . سازمانده جديد شکل ميگيرد
 

نقش سياسي و عمـلـي   : خلیل کیوان
 اين شوراها چيست؟ 

از نظر سياسي مردم :  اصغر کریمی
اين حکومت را نميخواهند و نـقـش       
اين شوراها نيـز از هـمـيـنـجـا مـايـه               

امروز اکثريت عظيم مردم .  ميگيرد
متفق القولند که ايـن حـکـومـت نـه            
قابل اصلاح است و نه بـدرد اصـلاح       
ميخورد و نه توان تخفيف بحران هـا  
را دارد و بايد و ميتوان سـرنـگـونـش     

پس اين شوراها اساسا کارشـان  .  کرد
متحد و متشکل کـردن مـردم بـراي        

مردم خواست هـاي    .  سرنگوني است
زيادي دارند و بدليل نـاديـده گـرفـتـن        
آنها و سرکوب آنها توسط حکومت، 
به هر بهـانـه اي دسـت بـه اعـتـراض               

مـردم آزادي مـيـخـواهـنـد،           .  ميزنند
مـيـخــواهـنــد بــخـاطـر اعـتــراض يــا              
ــبــاس                      ــوع ل ــا ن ــده شــان و ي ــي عــق
پوشيدنشان مورد اذيت و آزار قـرار        
نگيرند، ميخواهند عوامل و اوباش 
حکومـت در زنـدگـي شـان دخـالـت               
نـکـنـنـد، کسـي بـخـاطـر عـقـايــدش                 
زنداني نشود و زنداني سياسـي بـايـد      
آزاد شود، اعدام نميخواهند، فـقـر و       
بــيـــکــاري نــمـــيـــخــواهـــنــد، رفـــاه             
ميخواهند، ميـخـواهـنـد مـقـامـات          
حـکــومــت و نــيــروهــاي انــتــظــامــي          
زورگويي نکنند، حکومت مـذهـبـي    
و دخالت مذهب در زنـدگـي شـان را        

حول اين مسـائـل مـدام      .  نميخواهند
با عوامل حکومت درگير ميشوند، 
اعتراض مـيـکـنـنـد و يـا دسـت بـه                   
تظاهرات مـيـزنـنـد بـه ايـن مـعـنـي                  

شوراي سازماندهي اعتراض در يـک    
محل مال همه مردمي اسـت کـه بـا        
هر عقيده و مرامي ميخواهـنـد ايـن      

يـک کـار     .  حکومت سـرنـگـون شـود        
مهم شورا جلوگـيـري از شـعـارهـا و            
بحث ها و يا تاکتيک ها و اقـدامـات   

مـثـلا نـبـايـد اجـازه           .  انحرافي اسـت   
ــوي               دهــيــم اعــتــراضــات رنــگ و ب
مذهبي بخود و قومي بخود بگـيـرد   
و ميان مردم شکاف ايجاد کـنـد يـا        
اگر مردم بدليل نفـرت از مـقـامـات         
ــهــا را                 حــکــومــت شــعــار اعــدام آن
ميـدهـنـد، شـورا بـايـد تـلاش کـنـد                  
بجاي اين شعار، خواسـت مـحـاکـمـه        

 . علني سران حکومت را رواج بدهد
از نظر عملي کار شوراها متحـد  
نــگــاهــداشــتــن مــردم، فــراخــوان بــه          
تظاهـرات هـر زمـان کـه زمـيـنـه آن                  
وجود دارد، سازمانـدهـي و هـدايـت         
تظاهرات، بيانيه دادن، اين خـواسـت     
هـا را بـه پـرچـم هـمـه مـردم مـحــل                     
تــبــديــل کــردن، جــواب دادن بـــه                  
خـزعـبـلات مـقـامـات و ارگـانـهـاي                
محلي حکومت، شـعـارنـويسـي، راه       
انـداخـتـن مــديـاي اجـتــمـاعـي بــراي              
سازماندهي و تماس با مردم شهـر و    

وظــايــف  .  اقــدامــات مشــابــه اســت      
شوراها با توجه به شرايط مـتـفـاوت      

در شـرايـطـي مـردم در ابـعـاد             .  است
دهـهـا هـزار نـفـره بـيــرون مـيـايـنــد،                  
باريکادبندي ميکنند و وارد مرحلـه  

وظـايـف   .  ديگري از مبارزه ميشونـد 
شـوراهـاي سـازمـانـدهـي در چـنـيــن               
شرايطي سـازمـانـدهـي اشـکـال تـازه            

بـه  .  تعرض مردم به حکـومـت اسـت     
يک معني کار ايـن شـوراهـا رهـبـري          
مبارزات ميداني مردم با تـوجـه بـه        

 . شرايط هر دوره است
 

بـه ويـژگـي هـاي هـر            :   خلیل کیوان
 چه ويژگي هايي؟ . شهر اشاره کرديد
خـواسـت هـايـي کـه          :  اصغر کریمی

اشاره کردم خـواسـت هـاي سـراسـري          
هستند که شامل مـردم هـر شـهـر و           

اما برخي مناطق .  محله اي ميشود
مسائل و خواست هاي ويـژه خـود را       

في المثل در خوزستـان يـا     .  هم دارند
آذربايـجـان کـه مـردم بـه زبـان هـاي                  
مختلف صحبت ميکنند، حکومت 
تلاش ميکند تفرقـه قـومـي ايـجـاد          
کـنــد و قــومـپــرسـتــان هـم آنـرا بــاد                 

وظيفه ايـن شـوراهـا تـلاش         .  ميزنند
براي مقابله با اين تفرقه افـکـنـي هـا       
و متحد کردن مـردم حـول خـواسـت           

 شوراهاي سازماندهی اعتراضات
 گفتگو با اصغر کريمي

 

 ٤ صفحه  
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هاي انساني شان از جـملـه بـرابـري و         
حقوق برابر هـمـه شـهـرونـدان و رفـع               
هرنوع ستم ملي و مذهبـي و غـيـره        

در بـرخـي مـنـاطـق مـردم بـا                .  است
مشکل آب، بـرق يـا نـاامـنـي جـاده             

هـر شـهـري ويـژگـيـهـاي            .  مواجـهـنـد   
علاوه بر ايـن مسـائـل        .  خاصي دارد

ــفــاق مــي افــتــد کــه                 روزمــره اي ات
ــه حــرکــت                  ــه مــردم را ب ــاصــل ــلاف ب

اذيت و آزار دستـفـروشـان    .  ميکشاند
يا قتل کولبران در کردسـتـان، فسـاد      
مقامات حکومتـي و يـا زورگـويـي           
اوباش و مقامات حکومت زمـيـنـه      

اخـراج  .  اعتراض را ايجاد ميـکـنـنـد    
کارگران يا نپرداختن حقوق آنـهـا هـم      
بايد به مسـالـه مـردم شـهـر تـبـديـل               
شود و شورا در اين زمـيـنـه هـا لازم         
ــراي                    ــان و فضــا را ب ــتــم اســت گــف
اعتراض عموم مردم فـراهـم کـنـد و           
نسبت به همه ايـن مسـائـل حسـاس           
باشد و بررسي کند که کدام موضوع 
در هر مقطع زمينه بـيـشـتـري بـراي          

 . اعتراض توده مردم ايجاد ميکند
اما بحث فقط ويژگيهاي شهرها 

مـبـارزه حـول خـواسـتـهـاي            .  نـيـسـت   
عمومي و پايه اي، هـمـيـشـه بـطـور             

مثل خـواسـت   .  کنکرت پيش ميرود
عمومـي آزادي زن حـول حـجـاب و                
دخـتــران انـقــلاب، اعـتــراض عـلــيــه            
دزديها در اعتراض مالباختـگـان يـا      
عليه مـجـازات اعـدام در اعـتـراض            
عليه حکم رامين حسيـن پـنـاهـي و         

شوراها بايد حول اين مسـائـل     .  غيره
. مشخص مبارزه را سازمان بـدهـنـد   

اين نوع مسـائـل کـه بـطـور مـرتـب                
اتفاق مـي افـتـد فـرصـت هـايـي بـه                   
مردم براي اعتراض ميدهـد و شـورا       
بايد اينها را فورا تشخيص بـدهـد و       
قابليت به تحرک در آوردن و سازمـان  

 . دادن مردم را از خود نشان دهد
 

اين شـوراهـا مـخـفـي          :  خلیل کیوان
 هستند يا علني؟ 
هـم مـخـفـي هـم          :  اصغر کـریـمـی     

در اين مرحله اسامي آدم هـا    .  علني
ــدگــان شــوراهــاي               و ســازمــانــدهــن
سازماندهي نميتواند عـلـنـي بـاشـد          
چون با محدوديـت و زنـدان مـواجـه           

به اين معني مخفي اسـت    .  ميشوند
امــا شــورا بــه اســم خــود فــراخــوان               
ميدهد، شعارنويسي ميکنـد يـا در       
حمايت از اعتـراض مـردم در سـايـر           

مثـلا  .  شهرها بيانيه حمايتي ميدهد

به اسم شوراي سازماندهي در محلـه  
اکباتان يا تهـران پـارس، يـا شـوراي           
سازماندهي در خرمشهر و اهـواز و        

. شيراز و اروميه يا سنندج و بـوکـان    
. به اين مـعـنـي شـورا عـلـنـي اسـت                

ــعــا از مــديــاي                    ــايــد وســي شــورا ب
اجتمـاعـي نـيـز بـراي مـطـلـع کـردن                  
مردم، فراخوان دادن و سـازمـانـدهـي     
مردم هم با اسـم و رسـم خـود نـقـش              

 . ايفا کند
ــن شــورا در                  ــي ــال ــع اعضــا و ف
ــد و                 ــن ــکــن ــراض شــرکــت مــي اعــت
تظاهرات و اعتراض را سازمانـدهـي   
و رهبري ميکنند اما خود را در اين 
مقطع بـعـنـوان فـعـال شـورا عـلـنـي                  

اسم شورا بطـور عـمـومـي       . نميکنند
علني مـيـشـود، بـه مـردم فـراخـوان              
ميدهد که به شورا بپـيـونـدنـد يـا بـه           
فراخوان هايش پـاسـخ دهـنـد و اسـم            

. شورا را در ميان مردم جا بينـدازنـد  
بايد مردم مطلع شوند که در مـحلـه     
يا شهرشان يک شورا که از خـودشـان       

فـعـالـيـن     .  است دارد فعاليت ميکند
اجتماعي و جواناني که هـمـيـن الان        
نقـش بـرجسـتـه اي در اعـتـراضـات                
دارنــد، از تــجــارب زيــادي در ايــن              
ــد و خــودشــان             ــرخــوردارن زمــيــنــه ب
ظرايف اين نوع فعاليت ها را بـدرجـه   

 . زيادي ميدانند
 

ملزومات ايجـاد ايـن     :  خلیل کیوان
 شوراها چيست؟
اعتراض زيـاد اسـت     :  اصغر کریمی

و فضاي سياسي براي متشکل شـدن  
ــيــروي        .  وجــود دارد    فــاکــتــور دوم ن
در هيچ شهر و مـحلـه     .  انساني است

اي نيست که مـردم بـارهـا و بـارهـا              
تجمع نـکـرده بـاشـنـد و بـه اشـکـال                   
مـخـتـلـف دسـت بـه اعـتـراض نــزده                 

در ايــن مــبــارزات تــعــداد         .  بــاشــنــد
زيادي از فعـالـيـن جـلـو افـتـاده انـد،               
مردم را به پيوستن به تجمع تشـويـق   
کرده اند، در تـجـمـعـات سـخـنـرانـي             
کــرده انــد و مــورد اعــتــمــاد مــردم             

افــهــراد زيــادي در شــهــر         .  هســتــنــد 
هستنـد کـه از آگـاهـي و پـخـتـگـي                   
سياسي بـرخـوردارنـد و يـا فـعـالـيـن               
اعتصابات و اعتراضات کـارگـري و     
سازماندهندگان کارزارها و تشـکـل       
هاي مختلف، اينها ماترالم انسـانـي   
کافي براي سازماندهـي تـوده مـردم        

بـنـابـرايـن هـم مـلـزومـات             .  هستـنـد  
سياسي و هم ملزومات انساني براي 

بايـد دسـت     .  سازماندهي وجود دارد
 . به کار شد و مردم را سازمان داد

 
چـه تـوصـيـه اي بـه            :  خلیل کـیـوان  

ــراي ايــجــاد شــوراهــاي              ــيــن ب فــعــال
 سازماندهي داريد؟

خيلي از فعالـيـن در     :  اصغر کریمی
سالهاي اخير به اهميت سازمانـدهـي   
توجه دارند و تلاش هاي زيـادي هـم       
کرده اند که هر جا ميتوانند و به هـر    
شکل که ميتوانند تشکل هـايـي در     
زمينه هـاي مـخـتـلـف، از مـحـيـط               
زيست و دفاع از حـقـوق حـيـوان، از           
دفاع از زنـدانـي سـيـاسـي يـا عـلـيـه                
اعـدام تـا دفـاع از حـقـوق کـودک و                   
حقوق زنان و کارگران و غيـره ايـجـاد      

درمـــورد ســـازمـــانـــدهـــي     .  کــنـــنـــد 
اعتراضات توده اي عليه حـکـومـت      
هم خيلي ها فکر کـرده انـد و بـحـث           

توصيه من به دوستاني که .  کرده اند
قصد ايجاد اين شوراها و يا تشکلـي  
بــا هــر نــام ديــگــري بــراي هــدايــت               
اعتراضات توده اي دارند ايـن اسـت       
که در جمعي کـوچـک بـحـث کـنـنـد،            
روي شکل سازماندهي، ارتبـاطـاتـي    
که در محل دارند، دوستان مناسبي 
که ميشناسند، روي خـواسـت هـا و          
مسائل ويژه شهرشان صحبت کـنـنـد    
و پس از توافق اولـيـه هـر کـدام ايـن              
ــا تــعــدادي از دوســتــان                     ــده را ب اي
نزديکشان در ميان بگذارنـد و قـبـل        
از اينکه تشکلشان را عـلـنـي کـنـنـد         
تـعـداد قـابـل تـوجـهـي را حـول ايــن                   

بـه يـک     .  مساله آمـاده کـرده بـاشـنـد         
معنـي دوره اي را صـرف گـردآوري              
نيرو بکنند که موقـعـي کـه تشـکـل          
شــان اعــلام مــوجــوديــت مــيــکــنــد          
منحصر به تعداد محدودي نباشد و   
در سطح شهر يا محله دههـا نـفـر را        

ايــنــهــا .  بــه آن جــذب کــرده بــاشــنــد          
فعالين اوليه تشکل هسـتـنـد، و هـر         
کــدام از ايــنــهــا بــا دوســتــان خــود                
صحبت ميکـنـنـد و اگـر تـوافـقـات              
اوليه محکم باشد و همدلـي بـالايـي      
در جمع اولـيـه ايـجـاد شـده بـاشـد و                
بـويــژه اگــر فــعـالــيـنــي کــه بصــورت             
اجتمـاعـي کـار مـيـکـنـنـد و نـفـوذ                    
اجتماعي دارند جذب آن شده باشـنـد   
به سرعت به قدرتي در محل تـبـديـل    
مــيـــشــود و زمـــانــي کــه اعـــلام                  
موجوديت مـيـکـنـد، قـدرت عـمـل              
بالايي دارد و در مـقـابـل فشـارهـاي          

. حکومت ميتواند ايستـادگـي کـنـد      
همينجا بايد تاکيد کرد که تجـمـع و     
مبارزه سازمانيافته و مستمـر بـراي     
آزادي فعاليني که دستگير ميشونـد  

يــک امــر مــهــم شــورا مــحــســوب               
 . ميشود
 

به مدياي اجـتـمـاعـي       :  خلیل کیوان
نقش مدياي اجتماعـي  .  اشاره کرديد

چه در تشکيل و راه اندازي آن و چـه        
 در ادامه فعاليت آنها چيست؟

مـديـاي اجـتـمـاعـي         :  اصغر کریمی
امروز ابـزار مـهـمـي نـه تـنـهـا بـراي                  
تبلـيـغ و فـعـالـيـت سـيـاسـي بـلـکـه                     

. همچنين بـراي سـازمـانـدهـي اسـت          
فــعــالــيــن شــورا از طــريــق مــديــاي             
اجتماعي رابـطـه وسـيـعـي بـا مـردم              
شهر ميگيرند و فراخوان هـايشـان را     
از اينطريق به گوش مردم ميرساننـد  
و نيروي وسيعي از ايـنـطـريـق جـذب          

توصيه من اين اسـت  . شورا ميکنند
که يـک گـروه تـلـگـرام مـخـفـي ويـژه                  
فعالين در شروع کار ايجاد شـود کـه     
نقش هماهنگي و سازمـانـگـرانـه در       
جمع اوليه دارد و يـک گـروه بـزرگ و          
علني تلگرامـي در سـطـح شـهـر يـا               
محله که حلقه اتصال ميان فـعـالـيـن     
و اهــالــي شــهــر ايــجــاد مــيــکـنــد و              
گفتمان شـوراي سـازمـانـدهـي را در            

. سطح محله يا شهر توده اي ميکند
جــذب نــيــرو هــم از طــريــق روابــط               
شــخــصــي فــعــالــيــن بــا دوســتــان و             
آشــنــايــان مــورد اعــتــمــاد صــورت           
مـيـگــيـرد و هـم از طـريـق مـديــاي                   

در اين زمينه هم فعـالـيـن    . اجتماعي
 . في الحال تجريه بالايي دارند

يـک وجــه ديـگــر نـقــش مـديــاي             
اجتماعي اين است که موج تشـويـق     
فعالين در شهرها و مـحـلات ديـگـر       

. ميشود که اينهم بسيار مـهـم اسـت     
هر چه تعداد بـيـشـتـري از ايـن نـوع               
تشکل هاي محلي درست شود، کار 
رژيم را سخت تر و کار مردم را بـراي  
سازمـانـدهـي اعـتـراضـات بـزرگ و              

 . سراسري ساده تر ميکند
 

حـزب چـه کـمـکـي بـه             :خلیل کیوان
فعاليني که قصد ايجاد اين شـوراهـا   

 را دارند ميکند؟
تـوصـيـه مـن ايـن          :  اصغر کریـمـی  

است که دوستاني که قصد متشکـل  
کــردن مــردم را دارنــد، بــا حــزب و               
مشخصا کميته هاي حـزب کـه کـار        
ســازمــانــدهــي در داخــل کشــور را             
بعهده دارند يعني کميته سازمـانـده،   
کـمـيـتــه کـردســتـان و آذربــايـجـان و                
هـــمـــيـــنـــطـــور ســـازمـــان جـــوانـــان          
کمونيست، تماس بگيـرنـد، سـوال و        
ابهامي دارند يا پيشنهـاداتـي دارنـد      
و همينطور درمورد کارشان را با ما 

در ميان بگذارند تا به سهم خود و با 
تبادل نظر با خود اين دوستان کـمـک     
کــنــيــم کــه در شــروع کــار قــوي و                 
يکدست و پخته تـر امـر مـتـشـکـل             
کردن مردم را به پيش ببريم بويـژه بـا     

 . استفاده از تجارب خوب ديگران
 

يک نکته مهم ايـن اسـت کـه در          
فــاصــلــه بــيــن دو اعــتــراض يــا دو               
تظاهرات کارهاي زيـادي بـايـد کـرد           

بـدون  . که بدون سازمان عملي نيست
سازمان همانطور که اشاره کردم يـک    
اعتراض در جايي صورت مـيـگـيـرد     
و بعد از مدتـي بـدلـيـل دسـتـگـيـري             
تعدادي از مردم و يا بـه هـزار دلـيـل         

وجــود .  ديــگــر فــروکــش مــيــکــنــد         
سازمان کمک ميکند تا در فـاصـلـه        
دو تظاهرات کـارهـاي تـدارکـاتـي و            
جــذب نــيــرو صــورت گــيــرد، عــده             
بيشتري تشويق به همکـاري شـونـد،      
درمورد راهکـارهـا صـحـبـت شـود،           
تـظـاهـرات قـبـلــي و نـقـاط قـوت و                   
ضعف آن مورد ارزيابي و جمعبنـدي  
قرار گيرد، اشـکـال ديـگـر اعـتـراض           
علاوه بر تظاهرات ادامه پيدا کنـد و    
کمک کند که اعتراض بعدي قوي تـر  

 . و متحدانه تر صورت گيرد
خلاصه کنم زمينه سازمانـدهـي   
بــيــش از هــر زمــانــي وجــود دارد،              
نيروي انساني آن وجود دارد و بـايـد         

الان بـيـش از هـر          .  دست به کار شـد   
. زمــان، وقــت ســازمــانــدهــي اســت         

اميدوارم در اين دوره شـاهـد ايـجـاد         
هانواع سازمانهاي محلي و شـهـري       
براي هـدايـت اعـتـراضـات تـوده اي               

سـرنـگـونـي جـمـهـوري          .  مردم باشيم
اسلامي به موضوع عاجلي تـبـديـل      
شده و هر گام سازماندهي مـا را در      
ــراي                ــهــتــر ب مــوقــعــيــتــي بســيــار ب
دخالتگري توده بـيـشـتـري از مـردم            

اين مردم را نه تنها در   .  قرار ميدهد
مقابل حکـومـت بـلـکـه در مـقـابـل               
انواع دسيسه ها و انتظار کشيدن هـا  
و يا به انتظار ناجي نشسـتـن، کـه از        
طرف جريانات دست راستي مـطـرح     

مردم به هر . ميشود، تقويت ميکند
درجه بيشـتـر مـتـشـکـل شـونـد، در               
ــيــشــتــر دخــيــل               ــوشــت خــود ب ســرن
مـيـشــونـد، افـکــار و بــرنـامــه هــاي               
انساني و چپ و آزاديخواهانه بيشـتـر   
رشــد مــيــکــنــد و دســت جــريــانــات           
مرتجع که اگر به قدرت بـرسـنـد بـاز         
هم قرار است سرمايه داري و هـمـراه       
با آن فقر و محروميت و بيحقوقي را 
به مردم تحميل کنند، بيشتر خواهد 

 . *بست

 شوراهاي سازماندهی اعتراضات       ٣ از صفحه  
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مساله آب مدتي است که در جامعه 
ايران بـه بـحـران آب تـبـديـل شـده و                    
اکنون به مرحله خـطـرنـاکـي رسـيـده           

در طول تاريخ بشري، هـمـواره     .  است
آب با تمدن و در طول عمر کـائـنـات      

بـدون آب    .  با حيات همراه بوده اسـت 
نه صحبت از حيات ميتواند باشد و   
نه صـحـبـت از انسـان و جـامـعـه و                     

هرگـونـه جسـتـجـو و تـلاش             . تمدني
براي يافـتـن حـيـات در کـائـنـات از                
جســتــجــو بــراي يــافــتــن آب شــروع            

اگــر آبــي وجــود نــداشــتــه        .  مـيــشــود 
بـاشــد، امــکــان حــيــات در اشــکــال            
شناخـتـه شـده تـاکـنـونـي آن بسـيـار                  

و امـروز    .  ناچيز و غير محتمل است
همين مولفه اصلي حيات و زنـدگـي     
انسانـي در بـخـشـهـايـي از جـامـعـه                  
بشري در آستانه نابودي قرار گـرفـتـه      

 .  است
تصوير مردمي که با دبه اي در     
صفي به انتظار تانکـر آبـي ايسـتـاده         
اند تا چند لـيـوان آب قـابـل خـوردن              
دريافت کـنـنـد، تصـويـر زنـدگـي را                

تصـويـر زنـدگـي       .  دگرگون کرده است
مـردمـي کـه شـيـر آب را بـه امـيــد                    
مصرف عادي و روزانـه زنـدگـي بـاز         
ميکنند، اما گل و آب شـور و آب            
آلوده دريافت ميکنند، تکان دهـنـده   

اکـنـون آب     .  و غير قابـل بـاور اسـت       
قـابـل آشـامـيـدن در بـخـشـهـايـي از                   
جامعه به يک کالاي لوکس و بـعـضـا    

بـنـا   .  دست نيافتني تبديل شده است
به ادعـاي مسـئـولـيـن وزارت نـيـرو                

ميليون نـفـر از مـردم در             ٣٧ حدود 
معرض خطر عدم دسـتـرسـي بـه آب         

بسـيـاري   .  مورد نياز خود قرار دارند
از رودخانه ها، درياچه ها، و تـالاب      
ها يا خشک شده انـد يـا در مـعـرض           

از طـرف    .  خشک شدن قرار گرفته اند
ديگر همين مسـئـولـيـن حـکـومـتـي           
شانه بالا انداخته و وقـيـحـانـه اعـلام        

امکان جـمـع آوري و         : " ميکنند که 
احداث سدهاي جديـد آب در کشـور         
وجود ندارد و تا جايي که اين امکان 
وجود داشت در يکي دو دهـه اخـيـر          
انـجـام شـده اسـت و از ســويـي نـيــز                   
رآب            امکان انتقال آب از مـنـاطـق پـ
کشور به مناطق خشک و کم آب نيـز  
بيشتر از ميزان فـعـلـي امـکـانـپـذيـر           
نيست و نمي توان چـنـدان بـه فـراهـم          
شدن امکان جـا بـه جـايـي آب بـيـن               

بـي دلـيـل      ."  حوزه هـا امـيـدوار بـود        
نيست که تظاهـرات و شـورشـهـا در           
شــهــرهــاي مــخــتــلــف جــامــعــه در             
اعتراض به حکومت و نـظـامـي کـه         
سياستها و عـمـلـکـردش حـتـي آب               
سالم را از مردم دريغ کرده است، هـر  
ــخــود                 ــاد گســتــرده تــري ب ــع روز اب

بحران آب نيز اکنون به يـک  .  ميگيرد
و .  بحران حکومتي تبديل شده اسـت 

امروز بيش از هر زمان حل بحـران و    
معضل آب در ايـران بـه سـرنـگـونـي             
ــيــيــر                   حــکــومــت اســلامــي و تــغ
اولـويــتــهـاي اقــتــصـادي  حـاکــم بــر               

 چرا؟ . جامعه گره خورده است
. واقعياتي غيـر قـابـل انـکـارنـد          

ايران در منطقـه نسـبـتـا کـم آبـي از               
ريـزش سـرانـه      .  جهان واقع شده اسـت 

باران در ايـران نسـبـت بـه بـرخـي از                 
کشورها بـطـور قـابـل مـلاحـظـه اي                

در پـنـج دهـه اخـيـر            .  پايين تر اسـت 
ميانگين بارندگي سـالانـه در ايـران          

ميليمتر  بوده اسـت کـه      ٢٥٠ حدود 
کمتر از يک سـوم مـيـانـگـيـن بـارش            

از طرف ديگر جمعيـت  .  جهاني است
 ٣٠ ايران در چـنـد دهـه گـذشـتـه از                 

ميليون افزايش يافتـه   ٨٠ ميليون به 
امــا آيــا چــنــيــن مســائــل و             .  اســت

معضلاتي الـزامـا بـايـد مـنـجـر بـه                 
ــالـــي و                  بـــحـــران آب و خشـــکـــسـ
محروميت نيمي از جمـعـيـت از آب        
سالـم و آشـامـيـدنـي تـبـديـل شـود؟                  

چـنـيـن    .  پاسخ قـطـعـا مـنـفـي اسـت             
شرايطي اساسا محـصـول مسـتـقـيـم         
سياستهاي نظام سياسي و اقتصـادي  

 چگونه؟. حاکم بر جامعه است
نفس اينکه ايران در منطـقـه کـم      
آبي از جهان واقع شده است، بايد هـر  
حکومت مسئول و پاسخگوي مردم 
را به اين صرافـت بـرسـانـد کـه بـراي             
تامين اين نياز حياتي جامـعـه بـايـد       

بايـد طـرح     .  برنامه دراز مدت داشت
بايد در زميـنـه   . و نقشه جامع داشت

تکنولوژي در ايـن عـرصـه تـلاش و           
بــايــد .  کــوشــش هــمــه جــانــبــه کــرد         

بـايــد پـاســخ     .  مـعـضـل را حـل کـرد           
مگر نـه ايـنـکـه       .  انساني را پيدا کرد

اکثر معضلات پيچيـده کـه بشـريـت         
تاکنون با آن مواجه بوده اسـت، ايـن       
چنين حل شده و يا کنترل شـده انـد؟       
مــگـــر نـــه ايـــنـــکـــه بســـيـــاري از                
بيماريهايي که انسانهاي بـيـشـمـاري       

را به کام مرگ ميکشيد اکنون قابـل  
کنترل و پيشگيري هستند؟ مگر نـه  
ايـنـکـه در حـال حـاضـر مـحـقـقـيــن                   
گامهاي مـوثـري در کشـف واکسـن           
بيماري مهلک ايدز برداشته انـد؟ آيـا     
حل معضل کم آبـي در جـامـعـه اي             
مانـنـد ايـران بـا ايـن مـجـمـوعـه از                    
امکانات اقتصادي و نيروي انسانـي  
بايد به چنين سرانـجـام دهشـتـنـاکـي         
منجر شـود؟ پـاسـخ قـطـعـا مـنـفـي                

جــوامــع بســيــاري بــا چـنــيــن         .  اسـت 
معضلي و يا معضـلات مشـابـه اي        
مواجه بوده اند و  اگـر درجـه اي از             
اراده انساني در آن جـوامـع مـوجـود         
بوده، توانستـه انـد بـر ايـن مسـائـل               

واقـعـيـت ايـن اسـت کـه             . غلبه کنند
تاريخ بشريت مملـو از مـواجـهـه بـا            
چنين معضلات و پيدايي راه حـل و      

امـا تـاريـخ      .  غلبه بر آنها بوده اسـت   
بشريت و حکومتهايي کـه بـه درجـه        
اي در قبال جامعه مسـئـولـنـد و نـه            

 !تاريخ حکومت اسلامي
در بـررسـي عـلـل و ريشـه هـاي               
آنچه که بحران آب نام گـرفـتـه اسـت،       
ــن حــکــومــت اســلامــي             ــي مســئــول
معمولا انگشت اتهام را بي شرمـانـه   

. به سوي خود مردم نشانه ميگيـرنـد  
ميگويند مصرف سرانه آب در ايـران  

ليـتـر    ٤٠ ليتر در روز است که  ١٩٠ 
بيشتر از مصـرف روزانـه در سـطـح             

چرا .  پس مردم مقصرند. جهان است
که صرفه جويي نميکنند و غـيـره و         

 اما واقعيت چيست؟ .  غيره
براي بررسي بايد به يـک مسـالـه        

مـتـوسـط سـرانـه        .  اساسي اشاره کرد
شاخص دقيق و واضـحـي بـراي پـي           

. بردن به ريشه اين مـعـضـل نـيـسـت          
مساله در اينجا نـه بـر سـر مصـرف           
سرانه آب در جامعه بلـکـه اسـاسـا و         
در درجه اول بر سر توزيع چـگـونـگـي     
مصرف آب در بخشهاي مختلف در   

خود آمار حـکـومـتـي       .  جامعه است
آنجا که هدفشان شانه خالي کردن از   
مسئـولـيـت در قـبـال ايـن مـعـضـل                  
حياتي نيست، به اندازه کـافـي گـويـا       

بـراسـاس آمـار اعـلام         " مـردم    .  است
شده از سوي مسئولان وزارت نيرو و   
مرکز پژوهش هاي مـجـلـس شـوراي       

اسلامي تنها مصرف کنـنـده هشـت      
" درصد از آب هـاي مـوجـود کشـور          

 ٩٠ اين در حالي است کـه      . " هستند
درصد آب مصرفي کشور در بـخـش     

درصـد آن در بـخـش             ٢ کشاورزي و 
صنـعـت مـورد اسـتـفـاده قـرار مـي                 

 ." گيرد
اين آمار بـه انـدازه کـافـي گـويـا             

ميـزان آب مصـرفـي مـردم           . هستند
بخش کوچکـي از کـل آب مصـرف            

نــتــيــجــتــا  .  شــده در جــامــعــه اســت        
هرگونه تلاش براي مـقـصـر قـلـمـداد         
کردن مـردم يـک تـلاش مـذبـوحـانـه                

سـاده اسـت بـا يـک           .  حکومتي است
محاسبه سرانگشتي ميتوان پي بـرد  
که حتي اگر ميزان آب مصـرفـي در         
ايران بـه مـتـوسـط جـهـانـي نـزديـک                  
ــي                 ــل آب مصــرف شــود، مــيــزان ک

درصد کمتر خواهـد   ٢ حداکثر حدود 
نتيجتا پاسخ به معضل کم آبـي  .  شد

را اســاســا بــايــد در جــاي ديــگــري               
 . جستجو کرد

درصـد     ٩٠ " خودشان ميگويند 
آب مصــرفـــي کشـــور در بــخـــش               

ــاده قــرار          "  کشــاورزي ــف مــورد اســت
نتيجتا اگر مسالـه بـه هـر        .  ميگيرد

درجــه کــه بــر يــا کــاهــش تــقــاضــا                
متمرکز شود، بايد بـه چـگـونـگـي و          
سياستهايي که منجر به ايـن مـيـزان      
مصــرف در ايــن بــخــش مــيــشــود،            

واقعيت اين است که درايـن  . پرداخت
درصــد آب      ٨٠ بـخــش نــيـز حــدود          

 ١٠ مصــرف شــده تــوســط حــدود              
درصد سرمايه هاي متمرکز در ايـن      

سـرمـايـه    .  عرصه صورت مـيـگـيـرد      
هايي که با استفـاده از امـتـيـازهـاي          
حـکــومــتـي تــوانسـتــه انـد بــا حــفــر               
چاههاي عـمـيـق و بـهـره بـرداري از                 
سفره هاي آبهاي سـطـحـي و عـمـيـق           
عملا ذخاير آبي جـامـعـه را نـيـز بـه               

روشـن اسـت     .  نقطه بحراني برسانـنـد  
که هدف از فـعـالـيـت اقـتـصـادي در            
ــمــرو                  ــل ــنــد هــر ق ايــن عــرصــه مــان
اقتصادي ديگري تولـيـد سـود بـراي         
سرمايه دار و نه رفع نـيـازمـنـديـهـاي       

 .مورد نياز جامعه است
همانطور که ذکر کشـاورزي يـک     
عرصه پـر مصـرف آب در جـامـعـه              
است و حکومت اسلامي با تکيه بـر  

خــودکــفــايــي  " ســيــاســت ارتــجــاعــي      
در زميـنـه مـواد غـذايـي          " اقتصادي

عملا به مصرف بي حد و انـدازه آب      
در جامـعـه دامـن زده تـا جـائـيـکـه                 
درياچه ها و رودخانه و تـالاب هـاي         
بسياري خشـک شـده انـد و شـرايـط                
زندگي دهها ميليون تن دسـتـخـوش      

. شــديــدتــريــن بــحــرانــهــا شــده اســت         
جامعه بشري يـک جـامـعـه جـهـانـي              
است و نيازهاي بخشهـاي مـخـتـلـف        
هر بخش از مردم نيز الـزامـا نـبـايـد          

. تامين شـود   " کشور و ده خودي"در 
اگر داروي مورد نيـاز جـامـعـه و يـا            
بســيــاري از کــالاهــاي مــورد نــيــاز            
جامعه از هر گوشه جهان که تـولـيـد      
شده باشد به هر گـوشـه جـهـان بـراي            
مصرف ارسال مـيـشـونـد، نـتـيـجـتـا            
ميتـوان مـواد غـذايـي مـورد نـيـاز                 
جامعه را بـا تـوجـه بـه کـمـبـود آب                  
موجود از هـر گـوشـه اي از جـهـان                  

خـود کـفـايـي       " سياسـت    . تامين کرد
نـه تـنـهـا يـک سـيـاسـت               "  اقتـصـادي  

ارتجاعي اقتصادي است، بـلـکـه در        
اين شرايط يک سياست ضد انسـانـي     
است که بخشهايي از جـامـعـه را در        

 . آستانه نابودي قرار داده است
اما به طرف ديگر معـادـلـه نـيـز        

مـيـزان عـرضـه در         .  بايد نـگـاه کـرد       
مسـلـمـا    .  چهارچوب عرضه و تقاضا

آب را هــمــانــنــد بســيــاري از کــالا               
کـارخـانـه تـولـيـد آب           .  نميتوان کـرد   

اما آب را مـيـتـوان تـبـديـل               .  نداريم
مــيــتــوان آب شــور را بــه آب             .  کــرد

ميتـوان بـا حـفـر         .  شيرين تبديل کرد
کانالهايي که آب را به هدر نميدهنـد  
آب را از يک منطقه به منطقه ديـگـر   

ميتوان با تـکـنـولـوژي       .  منتقل کرد
بسيار ساده جلوي تبـخـيـر بـي رويـه          

ميتوان از آلـوده شـدن         .  آب را گرفت
ــه هــا                     ــاچ ــا و دري ــه ه ــان آب رودخ

ميتوان آب مصـرف      .  جلوگيري کرد
شده شهري را دو باره تصفيـه کـرد و       
در زمينه هاي مختلف ديگـر مـورد     

ميتـوان جـلـوي از        .  استفاده قرار داد
بين رفتـن ذخـايـر زيـرمـيـنـي آب را                

ميتوان آب هاي هرز و رونـده  .  گرفت
ــرد                    ــرف کـ ــرد آورد و مصـ . را گـ

تکنـولـوژي مـعـاصـر راه حـل هـاي                 
متعدد و بسياري را در ايـن زمـيـنـه         

 . در مقابل ما قرار داده است
اما اگر چنين راه حل هاي سـاده    

. اي مورد مصرف قرار نـمـيـگـيـرنـد        
اگر اولويت حکومت تامين اين نياز 

اگر  .  حياتي زندگي در جامعه نيست
تلاش جدي و هـمـه جـانـبـه اي بـراي             
تامين آب آشـامـيـدنـي مـورد نـيـاز              
جامعه صورت نميگيـرد؟ نـتـيـجـتـا         
پاسخ را بايد تنـهـا در سـيـاسـتـهـاي            
ضد انساني اين حکومـت جسـتـجـو       

 . کرد
کم آبي يک واقعيت جامعه ايـران  

 ما و بحران آب
 علي جوادي 

 

 ٨ صفحه  
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فراخوان بازنشستگان به 
 تجمع در مقابل مجلس

 
بار ديگر بازنشستگان براي پيگيـري  
خواستهايشان، خود را براي بـرپـايـي      
تجمع بزرگشان در مـقـابـل مـجـلـس         

اين تـجـمـع      .  اسلامي آماده ميکنند
 ٣١ قرار است ساعت ده صـبـح روز         

فـراخـوان بـه ايـن         .  تيرماه برپـا شـود    
تــجــمــع از ســوي دســت انــدرکــاران             
ــحــال گــروه تــلــگــرامــي               مــعــلــوم ال
پيشکسوتان و زيـر فشـار جـمـعـيـت           
ميليوني بازنشسته که بعد از عمـري  
کار با فقر و فلاکـت دسـت و پـنـجـه            

 . نرم ميکنند، داده شده است
اما بدنه مـعـتـرض  گـروهـهـاي             
تلگرامي پيشکـسـوتـان کـه در ايـن            
گروهها به عنوان ابزاري براي اطـلاع    
رساني و ارتباط گيـري سـراسـري بـا         
يکديگر استفاده ميـکـنـنـد و در آن           
جــمــع هســتــنــد، مــثــل هــر بــار بــا               
شعارها، بيانيه و خواستـهـاي روشـن      
خود در تدارک برگزاري تجمع عظـيـم   
خود هستند و در ميان آنان جـنـب و     

 .  جوش وسيعي به پا شده است
در بخشي از فـراخـوان مـنـتـشـر           
شـــده دســــت انــــدرکــــاران گــــروه               
پيشکسوتان در تـلـگـرام، بـمـنـاسـت          
تجمع روز سي و يکم تيرمـاه چـنـيـن       

ــازنشــســتــگــان      : "  آمــده اســت    مــا ب
کشوري بار ديگر در تـجـمـع عـظـيـم         
گرد هم مياييم وحقوق از دست رفتـه  
مان را مـطـالـبـه خـواهـيـم کـرد وبـه                 
مـعــانــدان ومــنــافــقـيــن اجــازه بــهــره           

 ." برداري سياسي نخواهيم داد
بدين ترتيب اينان از يکسو جـلـو   
مي افنند و اعلام تجمع مـيـکـنـنـد،      
ــر از                     ــه روشــنــي  فضــاي پ چــون ب
اعتراض در ميان بـازنشـسـتـگـان را          
شاهدند و از به ميـدان آمـدن دوبـاره        
آنان به شدت نگرانند و مـيـخـواهـنـد      
که تا جايي که در توان دارند اوضـاع  

از سـوي    .  را در کنترل داشته بـاشـنـد   
ديگر خود نـقـش  نـيـروي سـرکـوب               
حکومت را بازي کرده و  بـا بـه کـار          
بردن همان واژه هـاي شـنـاخـتـه شـده           
اطلاعاتي هاي حکـومـتـي و تـحـت          

مــعــانــديــن و     " عــنــوان ايــنــکــه بــه          
اجازه بهره برداري سيـاسـي   " منافقين

نخواهـنـد داد، هـم بـه رژيـم خـاطـر                  
جــمــعــي مــيــدهــنــد و هــم فضــاي               

اعتراض را امنيـتـي کـرده و چـمـاق            
سرکوب را بـر روي سـر بـازنشـسـتـه               
قرار داده اند که مـبـادا دسـت از پـا             

دست انـدرکـاران مـعـلـوم          .  خطا کند
الحال پيشـکـسـوتـان وحشـتـشـان از            
اينست که مبادا هزاران بـازنشـسـتـه       
ــا هــمــان شــعــارهــاي                  ــار ديــگــر ب ب
اعتراضي اي که بـارهـا و بـارهـا بـا              
آنــهــا بــه خــيــابــان آمــده و  صــداي                
اعتراضشان را  عليه فقر، تبـعـيـض،    
نـابـرابـري بـلـنـد کـرده و کـل بسـاط                    
دزدسالاري حاکم را به چالش کشيده 

خصوصـا  .   اند، دوباره به ميدان آيند
در شــرايــطــي کــه فضــاي ســيــاســي            
جامعه چنين ملتهب اسـت و مـردم         
دارند با خيزش هاي شهـري شـان بـه        
ــگــرانــي شــان                   ــنــد، ن ــو مــي آي جــل

بــه راســتــي کــل      .  صــدچــنــدان اســت   
حــکــومــت و جــانــبــدارنشــان در                 

 .مخمصه بدي قرار گرفته اند
البته اين اولين بـار نـيـسـت کـه            
دسـت انـدر کـاران گـروه تـلـگـرامــي                
پيشکسوتان با چنـيـن خـط و نشـان           
هايي رو بـه بـازنشـسـتـه و جـامـعـه                 

امـا نـکـتـه قـابـل           .  سخن ميگويـنـد  
توجه اينست که بدنه بـازنشـسـتـگـان      
سالهاست که از اين هـا عـبـور کـرده         
اند و اعتراضـات درخشـان آنـهـا در           
چند سـالـه اخـيـر، از جـملـه تـبـديـل                  

بـه تـجـمـعـات        "  تجمـعـات سـکـوت      " 
اعتراض و طنين شعارهاي کـوبـنـده      
آنان در تجمعات اعتراضـي شـان در       
مقابـل مـجـلـس اسـلامـي بـيـانـگـر                 

در ادامـه    .  روشن اين حقيـقـت اسـت     
چنين مبارزات درخشانـي اسـت کـه        
بازنشستگان بـه تـدارک تـجـمـع روز              

تير و مـيـرونـد و مـثـل هـر بـار                 ٣١ 
حساب خود را از دسـت انـدرکـاران            
راســت ايــن گــروهــهــا جــدا کــرده و              
ــيــرغــم               خشــمــگــيــن از ايــنــکــه عــل
تجمعات متوالي آنـهـا پـاسـخـي بـه             
خواستهايشان داده نشده است، مثـل  
هر بار اعلام کرده اند، همه مي آيـيـم   
و با شعارهاي اعتـراضـي مـان بـراي         

. پيگيري خواسـتـهـايـمـان مـي آيـيـم            
بدين ترتيب بازنشستگان در تـدارک      
برگزاري تجمع عظيم اعتراضي شـان  

 . وسيعا اطلاع رساني کنيم. هستند
 

 "پيشکسوتان"انشقاق در صف  
 

در حاليکه بازنشسـتـگـان در تـدارک         

تـيـرمـاه بـراي          ٣١ برگزاري تـجـمـع        
. پيگيـري خـواسـتـهـايشـان هسـتـنـد             

جمعي ديـگـر از پـيـشـکـسـوتـان بـا                  
فراخواني ديگر تاريـخ اول مـرداد را         

جـالـب   .  براي تجمع اعـلام کـرده انـد       
اينجاسـت کـه ايـنـان تـحـت عـنـوان                 
اينکه تاريـخ بـرگـزاري تـجـمـع بـراي              

" خـرد جـمـعـي      " سي و يکم تيرماه با   
تعيين نشده اسـت، بـلـکـه بـدسـتـور              
وزارت اطــلاعــات و بــا هــمــکــاري            
اشخاصي چـون غضـنـفـري و مـلـک             
تصميم گيري شده است، آنرا مـلـغـي      
دانسته و تاريـخ اول مـرداد را بـراي            

کـه الـبـتـه       .  تجـمـع اعـلام کـرده انـد           
معلوم نيست  تاريخ مد نظر آنان بـر    

تـعـيـيـن     "  خرد جـمـعـي      " اساس کدام 
 .شده است

در بخشي از بيانيه اين بخـش از    
هدف :" پيشکسوتان چنين آمده است

وزارت اطلاعات از برگـزاري تـجـمـع       
دراين روز اين است که مجلـس درآن    
روز تـعـطـيـل اسـت و تـجـمـع هـيـچ                     
تاثيري ندارد و کسي هم نـيـسـت کـه       
به حرف بازنشستگان گـوش دهـد و         
به اين ترتيب تجمـع خـنـثـي خـواهـد           

همچنيـن وزارت اطـلاعـات بـا           . شد
وســــيلــــه قــــرار دادن جــــامــــعــــه              
بازنشستگان توسط اين دونفر يعنـي  
غضنفري و ملک به هـمـه ادمـيـنـهـا         
ابلاغ کرده اند که بالاي هر لـوگـو يـا      
تراکتي ابتدا بنويسند که با برائت از   
منافقين و معاندين نظام تـجـمـع را        

 .".برگزار مي کنيم
ايــن چــنــيــن اســت کــه در دل                 
نزاعهاي اين دارودسته، چنين دسـت    
يکديگر را رو ميکنند و حقيقـت در    

 .  برابر چشمان همگان قرارميگيرد
اگر چه به خود اين جـنـابـان نـيـز          
بايد اعلام کرد که تـعـطـيـلـي يـا بـاز            
بودن مجلس تاثير چنداني در تجمـع  
اعـتـراضــي بـازنشــسـتــه در مــقـابــل             

مـجـلــس اسـلامــي      .  مـجـلـس نـدارد      
محل بحث و تصويب همان طـرحـهـا    
و برنامه هاييـسـت کـه بـر اسـاسـش             
زندگي و معيشت ما بازنشـسـتـگـان     
و ما مردم مـورد چـپـاول و تـعـرض            

تبديل ايـن مـحـل بـه           .  قرار ميگيرد
مکان تجمعات بخش هاي مختـلـف   
مردم، در حقيقت نشاني از اعتـراض  
جامعه به قوانين ارتجاعي اسـلامـي   
و  کل دم و دستگـاه قـانـونـگـزاري و          

 .  سرکوب و جنايت حکومت است
بنـابـرايـن در ايـن مـيـان نـکـتـه                  
هشدار دهنده براي ما بازنشستـگـان   
اينست که نبايد اجازه داد کـه اعـلام     
دو تاريخ براي روز تجمع صف اتحاد 

نه پـيـشـکـسـوتـان         .  مان را بر هم زند
تـيـرمـاه بـا          ٣١ فراخوان دهنده روز     

بيانيه اي با گفتمان اطلاعاتـي هـاي     
حکومتي براي ما جايگاه و مکانـي  
دارنـد، نـه پــيـشـکـســوتـان فـراخــوان              
دهنده به تجمع براي روز اول مـرداد        
مــاه نــمــايــنــده و مــنــتــخــب کســي             

به عبارت روشـنـتـر  نـزاع           .   هستند
اينان ربطي به مـا بـدنـه بـازنشـسـتـه            
ندارد و اين فشار اعتراضات ماسـت  
که در ميان خـودي هـايشـان چـنـيـن           

از .  انشـقـاقـهـايــي شـکـل مـيـگـيـرد              
همين رو اينان که خود تـا ديـروز بـا          
يکديگر همراه بودند، امـروز چـنـيـن       
در برابر هم قرار گرفته انـد و پـرونـده        

 .هاي يکديگر را رو ميکنند
پاسخ بازنشستگان به هـمـه ايـن        

پـاسـخ   .  دارو دستـه هـا روشـن اسـت          
بـازنشـسـتـگـان ايــنـسـت کـه در هــر                 
تجمعي که به اسم ما بازنشـسـتـگـان     
اعلام ميشود، شرکت ميـکـنـيـم تـا        
مستقيما حرفمان  خودمان را بزنـيـم   
و اجازه نميدهيم که عده اي بـه اسـم         

خـرد  " پيشکسوت و تـحـت عـنـوان             

" سـکـوت  " براي مـا تـجـمـع         "  جمعي
ــاد                 ســازمــان دهــنــد و جــلــوي فــري
اعتراض ما را به اينهمه تبـعـيـض و      
نابرابري و بـي تـامـيـنـي و زنـدگـي                  
جهنمي اي که به کل جامعه تحمـيـل   

 .شده است را بگيرند
بازنشستگان در مبارزات چـنـد    

ساله اخير خود به روشني نشـان داده    
. اند که  از همه اينها عبور کرده انـد   

بازنشسـتـگـان امـروز خـود را بـراي               
تير مـاه آمـاده        ٣١ تجمع عظيم روز 

 .ميکنند
بازنشستگـان در تـجـمـعـات بـا             
شکوه  قبلي خود با شعارهايي چـون     
حقوقهاي نجومي، فلاکت عمومي، 
اگـر کــه مــا نــبـوديــم، تــو اون بــالا                 

ميليون حـقـوق،      ٤ نبودي،  خط فقر 
ما يک ميليون، منزلت، مـعـيـشـت،     
حق مسلم ماست، يک اخـتـلاس کـم        
بشه، مشکل ما حل ميشه، سـوريـه     
را رها کن فـکـري بـه حـال مـا کـن،               
تحصيـل رايـگـان بـراي هـمـه، جـاي                
معلم زندان نيست، زنداني سـيـاسـي      

سفره شما رنـگـيـنـه،       .  آزاد بايد گردد
سفره ما فقيره، اعتراض خـود را بـه         
فقر، بـي حـقـوقـي، بـي تـامـيـنـي و                  
تبعيض و نابرابري اعلام کرده و کـل    
بساط جهنمي حکومت اسـلامـي را     
به چالش کشيده و بـه طـور واقـعـي             

 .صداي اعتراض کل جامعه بوده اند
بازنشستگان يک بـخـش بسـيـار         
معترض جامعه هستند که تا کـنـون   
ــا                 ــارزات درخشــان خــود، ب ــا مــب ب
برگزاري تجمعات هـزاران نـفـره و بـا           
شعارهاي راديکال و مـعـتـرض خـود       
کــه اســاســا کــل بســاط تــوحــش و               
بــربــريــت حــاکــم و فــاصــلــه اشــکــار            
طبقاتي را به چـالـش مـيـکـشـد، بـه            
سهم خود نقش مهمي در جلو آوردن   
گفتمانهاي چپ و کارگري در سـطـح     
جامعه و تغيير توازن قواي سـيـاسـي    
به نفع مـبـارزات کـل مـردم داشـتـه               

از خـواسـتـهـا و مـبـارزات آنـان              .  اند
 . *وسيعا حمايت کنيم

 کارگران در هفته اي که گذشت
 شهلا دانشفر
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قـبـل از هـر چـيـز            :  انترناسیـونـال  
ــدگــان                ــن ــصــر خــوان ــي مــخــت ــل ــي خ
انترناسيونال را با تجمـعـاتـي کـه در         
سالهاي گذشته در قـلـعـه بـابـک رخ              

در يک سطح خيـلـي   . داده  آشنا کنيد
کلي چرا در سالگرد تـولـد بـابـک در           

 قلعه بابک گردهم آيي راه ميافتد؟
جـمـهـوري    :  محسـن ابـراهـیـمـی       

اسلامي همه دريچه هاي ابراز وجـود  
هنري و فـرهـنـگـي و اجـتـمـاعـي و                 
سياسي را براي مردمي که مـعـمـولا    

. مــعــتــرض هســتــنــد بســتــه اســت           
سالهـاسـت کـه مـردم، مـخـصـوصـا               
جوانان هر امـکـانـي را بـه فـرصـتـي              
ــودن،                   ــم ب ــار ه ــن ــجــمــع، ک ــراي ت ب
همفکري، همبستگي و اعتـراض بـه     

از .  وضع حـاکـم تـبـديـل مـيـکـنـنـد                
مسابقات فوتبـال گـرفـتـه تـا جشـن             
سال نو و چهارشنبه سوري تـا حـتـي        
سالگردهاي مذهبي مثل عاشورا و    
تاسوعا را مردم تبديل ميکنـنـد بـه      
تــجــمــعــاتــي بــراي دور هــم بــودن و             
همبستگي اجتماعـي و سـيـاسـي و           

. اعتراض سياسي عليه نـظـام حـاکـم      
سالگرد تولد بابک خـرمـديـن هـم بـه          

. درجاتي يکي از ايـن فـرصـتـهـاسـت        
ــذشــتــه،                     ــه زمــان گ ــه هــر چ ــت ــب ال
اعتراضات در مـحـيـطـهـاي کـار و                
تحصيل و زندگي افزايش پيـدا کـرده     
است، اعتراضات در سطح گسـتـرده     
تري به خيابانها کشيده شده اسـت و      
به همان درجه موقعيت قلعه بابک به 
مثابه فرصتي براي اعتـراض کـمـتـر       

مـقـايسـه تـعـداد شـرکـت            .  شده است
کنندگان در امسال با سالـهـاي قـبـل       

 .  اين را به خوبي نشان ميدهد
 

آيا اين گـردهـم آيـي      : انترناسیونال
هــا مضــمــون و اهــداف ســيــاســي               

 معيني دارند؟
حتما ايـن طـور       :  محسن ابراهیمی

قبلها جمعيت وسيعي حضـور  .  است
اين جمعيـت شـامـل      .  پيدا ميکردند

. تــرکــيــب بســيــار مــتــنــوعــي بــود           
ــمــولا نســل جــوان و اســاســا                   مــع

اگـر چـه     .  معترض به وضع مـوجـود    
بــرنــامــه هــاي هــنــري مــثــل اجــراي           
موزيک و ترانه ترکي يک وجه مهم و   
بعضا غالب اين تجمعات بوده اسـت  
اما حتي همين وجه تجمع هم به يـک  

در کشـور تـحـت        .  معنا سياسي بود

سلطه حکومت اسلامي کـه هـنـر و          
موزيک و رقـص مـمـنـوع اسـت، بـه             
صــدا در آوردن چــنــد ســاز و ابــراز                
هنري در قلـعـه اي دور دسـت آنـهـم              
قلعه اي که سنگر مستحکم مـبـارزه   
عـلـيــه خـلــفـاي اســلامـي قــرن ســوم               
توسط يک شـخـصـيـت مـحـبـوب و              

. مبارز بود، قطعا پيام سياسي دارد  
اما همچنانکه گـفـتـم امـروز ديـگـر           
ــظــرهــا حــکــومــت                 مــردم از ايــن ن
اسلامي را آنچنان عقب رانده اند کـه  
حتي وسط شهرها هم مي بينيـم کـه     
زنان و مردان جـوان بـه بـهـانـه هـاي               
مختلف ميرقصند و آواز ميخواننـد  
و ويديوهايشان را در مـعـرض ديـد            

آخرين نـمـونـه اش        .  عموم ميگذارند
سيل ويديوکليپهاي رقـص اسـت کـه        
در حمايت از دخـتـر نـوجـوان مـائـده           
هـژبـري رسـانــه هــاي اجــتـمــاعـي را               
فراگرفت و حکومت را به استـيـصـال    

 .انداخت
اما فراتر از رقـص و آواز يـک         
تم هميشگي پلاکاردها و شعارهـا  
در قلعه بابک مطـالـبـه بـحـق رفـع           
تبعيض زباني و حـق مـردم بـراي            
آموزش و تحصيل به زبان مـادري  

ايـن شـعـار در اغـلـب            .  بوده اسـت 
گردهـمـايـيـهـاي قـلـعـه ديـده شـده                 

ــده مــدرســه،          : " اســت ــن ــي ــل ــوزدي ئ
مـدرسـه بـه      " ( اولماليدير هر کسـه 

ــي                ــان مــادري حــق هــر انســان زب
 ). است

عـــلاوه بـــر ايـــن، مـــحـــافـــل            
ناسيوناليست در سالهاي گـذشـتـه    
همه توانشان را بکار بـرده انـد تـا        
ــارهــاي                ــجــمــعــات شــع ــن ت در اي
فاشيستي و عمـيـقـا ارتـجـاعـي و           
عقب مانده شان را اشاعه دهند و   
هــمــچــنــانــکــه گــفــتــم يــک جــوري          
بيربطيشان به اعتراضات گستـرده  

 . جاري را جبران کنند
 

در اين مورد بيشـتـر   : انترناسیونال
معمولا اين جنـبـه از     .  صحبت کنيد

تجمعـات قـلـعـه بـابـک را بـرجسـتـه                  
 نظرتان چيست؟. ميکنند

هـمـچـنـانـکـه       :  محسن ابراهیـمـی  
گفتم تجمع قلعه بابک شامل ترکيـب  
بسيار وسيع و متنوع چـه از لـحـاظ        
موقعيت طبقاتي و اجتماعي و چـه      

هـمـه   .  از نظر فکري و سياسـي اسـت    

. تــيــپ آدم آنــجــا شــرک مــيــکــنــنــد           
جواناني که ميخواهـنـد از مـحـيـط          
منزجر کننده حکومت اسـلامـي در     
شهر و تلويزيون و رسانه هاي رسـمـي   
و دسته هاي نهي از منکر و امـر بـه       
معروف و پليس اخلاقـي وعـفـاف و        
کوفت و زهرمارش دور شـونـد و در         
کوهستان و در طبيعت آزاد بخواننـد  
و برقصند و حال کنند؛ جوانـانـي کـه      
ميخواهند با يک شخصيـت عـدالـت      
طب تداعي شوند و بـه احـتـرام و بـه           
بهانه بزرگداشت يک مبارز سرسخـت  
عـلـيــه خـلــفـاي اســلامـي قــرن ســوم               
اعتراضشان به خليفه اسـلامـي قـرن        
بيست و يک را ابراز کنند؛ و بـالاخـره   
زنان و مرداني که به دلايل مخـتـلـف    
ــزجــر                از حــکــومــت اســلامــي مــن

 . هستند
مــثــل خــيــلــي از تــجــمــعــات           
اعتراضي در ايـران مـعـلـوم اسـت            
که محافل ناسيوناليـسـتـي سـعـي        
مـيــکـنــنـد ايـن تـجــمـعــات را بــه                
فرصتـي بـراي اشـاعـه شـعـارهـاي              
قوم پرستانه و بعضـا فـاشـيـسـتـي         

با اين تفاوت کـه در    .  تبديل کنند
اعتراضات کارگري و اجـتـمـاعـي         
عليه حکومت در شهرها به خاطر 
ــشــرو و                   ــکــال و پــي فضــاي رادي
ــت و بـــــال                      ــي، دســـ ــانـــ انســـ
نــاســيــونــالــيــســتــهــا بســتــه اســت          
ومعمولا جايي بـراي ابـراز وجـود          

فضـاي حــاکـم بـر اغـلــب           .  نـدارنـد  
اعتراضات کارگري، تـظـاهـرات و      
شورشهاي خياباني اساسا عـدالـت   

. طـلـبــانـه و آزاديـخــواهـانــه اســت            
مضمون مشترک اين اعـتـراضـات      
رهايي از وضع  مـوجـود و نـظـام             

چنـيـن فضـايـي بـراي          .  حاکم است
ابراز وجود مـحـافـل و جـريـانـات             
بيربط به آزادي و عـدالـت تـنـگ             

 .است
به اين اعتـبـار، ايـن مـحـافـل           
فقدان زمينه براي ابـراز وجـود در       
شهر، در اعتراضات کـارگـري، در     
اعتراضات خياباني عليـه ظـلـم و        
فسـاد و نــابــرابــري حــاکــم را يــک              
جوري با تحرک در جريان بـازهـاي     
تراکتور سازي و تجمع قلعه بـابـک   

 . جبران ميکنند
در حاليکه در دي ماه گذشتـه  

شـهـر عـلـيـه           ١٠٠مردم در قريب 

همه جناحهاي حکومت اسـلامـي     
به خيابان ريختند، در حاليکـه در    
کــازرون و خــرمشــهــر و آبــادن و              
اهواز و برازجان و شهرهاي ديـگـر     
مـردم بــه نــبــردي جـانــانــه عــلــيــه             
نهادهـاي حـکـومـتـي و دسـتـگـاه               
سرکوب حکومت دست ميـزنـنـد،    
در حاليکه کارگران تعطيل ناپذيـر  
مشغول اعتراض و مبـارزه عـلـيـه       
سرمايه داران و دستگاه سرکوبـش  
هســتـــنـــد، مـــحـــافـــل مـــرتـــجـــع          
ناسيوناليستي تمام مشـغلـه شـان      
اين است که در قلعه بـابـک عـلـيـه        

در متن يـک    .  فارسها شعار بدهند
مبارزه شورانگير عـلـيـه فسـاد و           
نــابــرابــري حــاکــم بــا شــعــارهــا و             
مطالبات بسيار انساني و عدالـت  
طـــلــــبــــانــــه، ايــــن تــــقــــلاهــــاي           
ناسيوناليستم ترک جدا مضحک و 

با ايـن وجـود بـايـد         .  مهجور است
در مــقــابــل هــمــيــن تــقــلاهــا هــم             
ايســتــاد و نــقــش مــخــرب  ايــن                

 . جريانات را افشا کرد
يــک بــخــش از کــار و تــلاش              
سياسي ما در کميـتـه آذربـايـجـان        
حزب مـعـطـوف بـه خـنـثـي کـردن               
تــحــرک ايــن مــحــافــل ارتــجــاعــي          

 .  است
 

نـظـرت در بــاره       :  انـتـرنـاسـیـونـال      
جنبش بابک خرمدين چيست؟ بـابـک   
ــران بــه چــه                 در تــاريــخ ســيــاســي اي

 جنبشي تعلق دارد؟
ايـن بـحـث      :  محـسـن ابـراهـیـمـی        

مفصلي است و فرصت منـاسـبـتـري     
اما ايـنـجـا لازم اسـت         .   را نياز دارد

روي يک موضوع تاکيد کنم که بابک 
خرمدين نه به ناسيوناليسم ايرانـي و    

. نه به ناسيوناليسم ترک تعلـق نـدارد    
اين دو جريان زمين و زمان را به هـم    
ميدوزند تا از اين شخصيت عـدالـت   
طلب و آزاديخواه و پيشرو و متـرقـي   

قــرن    ١١ در زمــان خــودش يــعــنــي          
پيش،  به نفع ارتجاع ناسيوناليستـي  
در قرن بيست و يک استفاده سيـاسـي   

 . کنند

هـر سـالــه در سـالــگـرد تـولــد              
ــاقشــه اي                ــن مــن ــک خــرمــدي ــاب ب
پوشالي و تماشايي در مـيـان ايـن        
ــســم راه                ــي ــال ــاســيــون دو شــاخــه ن

اولــي تــلاش مــيــکــنــد      .  مـيــافــتــد 
بردوش بابک ضـديـت فـاشـيـسـتـي          

را فـريـاد بـزنـد، و           "  عربـهـا  " عليه 
ــت                 ــراي ضــدي ــک ب ــاب دومــي از ب

سـوء  "  فـارسـهـا   " فاشيستي عـلـيـه      
بابک ضـد عـرب     .  استفاده ميکند

با خلفاي عباسي و اشـراف      .  نبود
حاکم مبارزه ميکرد که با تصرف 
زمينها و به اسارت کشيـدن تـوده     
هاي وسيع دهـقـان و زارع فـقـر و             
بيخـانـمـانـي و تـهـيـدسـتـي را بـر                   
زندگي اکثريت جامعه حاکم کـرده  

در فلسفه سياسي حاکم بـر  .  بودند
مبارزه بابک خـرمـديـن، شـادي و           
خرمي و سعادت و رفاه متعلق بـه  

ــود      ــه ب ــم ــن و            .  ه ــروت و زمــي ث
ــه صــورت               ــد ب ــاي مــحــصــولــش ب
هــمــگــانــي مــورد اســتــفــاده قــرار          

رفاه و  شـادي هـمـگـان       .  ميگرفت
رفــاه و شــادي       .  اهــمــيــت داشــت     

بخشي از جامعه همراه بـا فـقـر و          
تهيدستي و غـم در مـيـان بـخـش            
ديگر جامعه نميتـوانسـت مـيـسـر        

 . شود
بـــه ايـــن اعـــتـــبـــار، اهـــداف            
ناسيوناليسم در هر رنگ و  قيافـه  
اي تماما در نقطه مقـابـل اهـداف      
عدالت طلبانه و بـرابـري طـلـبـانـه           

بـابــک در    .  بـابــک خــرمــديـن اسـت       
اينها در . عصر خودش پيشرو بود

. عصــر خــودشــان ارتــجــاعــي انــد        
قـرن پـيـش         ١١بابک خرمدين بـه    

تعلق دارد اما اگر چيزي او را بـه        
جهان امروز وصل ميکـنـد تـلاش      
انسان براي عدالت و برابـري اسـت     
که هميشه وجـود داشـتـه اسـت و             
الــبــتــه در زمــانــهــاي مــخــتــلــف            

 .  ويژگيهاي خودش را داشته است
 

بـا تـوجـه بـه هـمـه             :  انترناسیونال
اينها، نظرت در باره دستگيريـهـا در     

 رابطه با تجمع قلعه بابک چيست؟ 
همچنـانـکـه از      :  محسن ابراهیمی

حکومت اسلامي انتـظـار مـيـرفـت،        
نيروهاي انتظاميش بيشتر از هفتـاد  
نفر از فعالين و شرکت کنـنـدگـان در      
تجمع قلعه بابک را بازداشـت کـردنـد      
و البته  هم هنگام بازداشت و هم در   
زنـدان مــورد شـکــنـجـه و آزار قــرار               

با اين وجـود هـمـان روزهـاي           .  دادند

 در باره تجمع در قلعه بابک و دستگیریها
 گفتگو با محسن ابراهيمي دبير کميته آذربايجان حزب

 

 ٨ صفحه  



 انترناسيونال  8  ١٣٩٧ تير  ٢٢

است، اما در جـامـعـه اي کـه هـدف            
حکومت رفع نيازمنديهاي مـردم و      
نه توليد سود و انباشـت سـرمـايـه و         
حفظ حـکـومـت سـرکـوب بـر مـردم              
باشد، با همين درجه از کم آبـي نـيـز        
مــيــتــوان بــه راه اصــولــي و فــوري               

 . بمنظور حل اين معضل رسيد
حکومت اسلامي بايد سرنـگـون   
شود، چرا که يک حکومت مـذهـبـي      

حــکــومـتــي اسـت کــه نــفــس          .  اسـت 
خوشي و شادي و زندگي را بر مـردم    

حـکـومـت    .  سياه و تـبـاه کـرده اسـت        
اسلامي بـايـد سـرنـگـون شـود، چـرا              
حکومت سرمايه در ايران است، چـرا  
که هدف فعاليت اقـتـصـادي در ايـن         
سيستم نه رفع نيازمنديهاي جامـعـه   
بلکه توليـد سـود بـراي يـک اقـلـيـت                

. استثمارگر و انگلي در جامعه است
اقليتي که بـخـش وسـيـعـي از آن را                
مافياي حکومتي و اوباش اسلامـي  

. حاکم بر جامعه تشـکـيـل مـيـدهـد          

حکومـت اسـلامـي بـايـد سـرنـگـون               
شود، چرا که حکومتي ضد آزادي و   
ابراز وجود آزاد انسانهـا در تـمـامـي         
عرصه هاي سياسي و اقـتـصـادي و          

حکومـت اسـلامـي      .  اجتماعي است
بـايـد سـرنــگـون شـود، چــرا کـه يــک                 

نـافـي آزادي     .  حکومت ضد زن است
و بـرابـري زن و مـرد در جـامـعـه و                     

. حکومـت آپـارتـايـد جـنـسـي اسـت              
حکومـت اسـلامـي بـايـد سـرنـگـون               
شود، چرا که يک حکومت مبتني بر 

تـبـعـيـض     :  تبعيض و نابرابـري اسـت    

جنسيتي، تبعيض بر حسب تکلم بـه  
زبــانــهــاي مــخــتــلــف در جــامــعــه،            
تبعيعض بـر حسـب مـحـل تـولـد و               
تابعيت، تبعيض بر حسب تمـايـلات   
جنسي، تبعـيـض بـر حسـب بـاور و              

حکومت اسلامـي  .  عقيده و مذهبي
بايد سرنگون شود، چرا که حکومـت  
فــقــر و فــلاکــت و بــيــکــاري و بــي                 
خانمانـي و گـرسـنـگـي و فـحـشـا و                   

و .  اعــتــيــاد و کــودکــان کــار اســت           
بـالاخــره حــکــومــت اســلامــي بــايــد          
سرنگون شود چرا کـه سـيـاسـتـهـا و             

عـمـلـکـردش حـتـي آب را از مــردم                 
 .  بسياري محروم کرده است

. زمانيکه ما در قـدرت بـاشـيـم        
زمانيکه قدرت سياسي در دست مـا  
باشد، جامعه با چنـيـن بـحـرانـهـايـي          

ما حـل فـوري       .  مواجهه نخواهد شد
و عاجل بحران آب را در دستور قـرار  

مـا اجـازه نـمـيـدهـيـم            .  خواهيم کـرد   
سرمايـه و سـيـاسـتـهـاي ارتـجـاعـي                
زنـدگـي مـردم را بـه ورطـه نـابــودي                 

رفاه و آسايش همگـان هـدف     .  بکشد
 !*و سياست ماست

 تراكت هاي حزب كمونيست كارگري ايران 
 را تكثير و وسيعا پخش كنيد
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 ما و بحران آب 

تـيـرمـاه مـردم بـرازجـان در              ١٧ و  ١٦ روزهاي شنبه و يکشنبه 
استان بوشهر بدليل چهار روز قطع آب دسـت بـه تـظـاهـرات در              

مـردم کـه عـامـل بـي آبـي و هـمـه                     .  خيـابـان هـاي شـهـر زدنـد            
مشکلات زندگي را حکومت اسلامي ميدانند شعار مـيـدادنـد    
مرگ بر ديکتاتور، يک اختلاس کم بشه مشکل ما حل ميـشـه،   
سوريه را رها کن فکري به حال ما کن، دشمن ما همين جـاسـت     
دروغ ميگن آمريکاست و نتـرسـيـد نـتـرسـيـد مـا هـمـه بـا هـم                       

 . هستيم
مردم شهر وحدتيه در استان بوشهر نـيـز در اوايـل تـيـرمـاه               
بدليل کمبود آب جاده اصلي بوشهر شيـراز را چـنـديـن سـاعـت             

هفتـه قـبـل نـيـز مـردم آبـادان و خـرمشـهـر در                         . مسدود کردند
اعتراض به بي آبي به خيابان هـا ريـخـتـنـد و عـلـيـه جـمـهـوري                    

 . اسلامي تظاهرات کردند
حدود نيمي از جمعيت کشور به گفته مـقـامـات جـمـهـوري         
اسلامي با مشکل بي آبي و کم آبـي مـواجـهـنـد و هـمـه مـردم                   
ميدانند که مسبب اين وضعيت جمهوري اسلامـي و سـيـاسـت         

هاي ضد مردمي حکومت و بي تـوجـهـي کـامـل بـه نـيـازهـاي                
با صرف بخش کوچکي از هزيـنـه هـايـي کـه          . اوليه زندگي است

صرف موسسات مذهبي و ارگان هاي سرکـوب و يـا کـمـک بـه              
جريانات و دولت هاي اسلامي و تروريست در منطقه ميـشـود،   
با صرف بخش کوچکي از دزدي هاي مـيـلـيـاردي مـقـامـات و            
آيت االله ها و آقازاده ها مشکل آب و هوا و بسياري مشـکـلات     

بي جهت نيست که بـا هـر مشـکـلـي            .  ديگر مردم قابل حل بود
مردم به خيابان ميايند و شعار مرگ بر ديکتاتـور مـيـدهـنـد و          

 . ميگويند دشمن ما همين جاست
جامعه ايران از ديماه وارد فاز تـازه اي شـده و اعـتـراضـات              

. مردم تعرضي تر شده و هر روز در شهري از سر گرفته مـيـشـود   
مردم با شعار اصلاح طلب اصولگرا ديگه تـمـامـه     ٩٦ در ديماه 

ماجرا و شعار مرگ بر جمهوري اسلامي در صد شـهـر شـيـپـور          
سرنگوني حکومت را به صدا درآوردند و با تعرض به ارگانـهـاي   

حکومـتـي کـه      .  سرکوب اعلام کردند که اين حکومت بايد برود
نه تنها مشکل آب و هوا و برق، يعني ابتدايـي تـريـن نـيـازهـاي           

مردم را نميتواند حل کـنـد، بـلـکـه خـود مسـبـب تشـديـد ايـن                        
مشکلات بوده و سياستي جز سرکوب مردم ندارد، بايـد هـرچـه      

 . زودتر گورش را گم کند
در هر شهر و مـحلـه اي       .  اعتراضات بايد سازماندهي شود

بايد شوراهـاي سـازمـانـدهـي اعـتـراضـات را تشـکـيـل داد تـا                         
بـايـد   .  اعتراضـات بـا آمـادگـي بـيـشـتـري سـازمـان داده شـود                        

شوراهاي سازماندهي را همه جا تشکيل داد تا امکان دخـالـت     
توده هاي وسيع مردم محروم و مـعـتـرض حـول خـواسـت هـاي                
عادلانه و آزاديخواهانه شان فراهم شود و سرنگوني حکومت بـا  

 . سرعت بيشتري به پيش رود
 

 پيش بسوي ايجاد شوراهاي سازماندهي اعتراضات
 حزب کمونيست کارگري ايران
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 مردم برازجان با شعارهاي ضد حکومتی دست به تظاهرات زدند 

اول به يمن يـک جـامـعـه پـرجـوش و                
خروش و سرشار از اعتراض نـاگـزيـر      

 . شدند تعداد زيادي را آزاد کنند
دستگير شدگـان قـلـعـه بـابـک           
ميتوانند به گـرايشـهـا و نـظـرات            
سياسي مـتـنـوعـي تـعـلـق داشـتـه              

راســت بـاشــنـد يـا چــپ،           .  بـاشــنـد  
ناسيوناليست و قوم پرست باشنـد  

مـهـم ايـن اسـت         .  يا برابري طـلـب    
همـه انسـانـهـا حـق دارنـد آزادانـه                

هــمــه .  فـعــالــيــت ســيــاســي کــنــنــد      

انسانها مستقل از اينکه چه نظـر،  
عقيده و گـرايـش سـيـاسـي دارنـد               
بايد بتـوانـنـد بـدون هـيـچ قـيـد و                 
شرطي نظرات خود را بيان کنـنـد،   
براي پيشبرد اهدافشان مـتـشـکـل     

. شوند و  تجمع و اعتراض کـنـنـد     
آزادي بي قيد و شرط بيان و ابـراز    
وجــود ســيــاســي حــق مســلــم هــر            

ايـن  .  انساني در هر شرايطي اسـت   
يـک دنـيـاي      " يکي از بندهاي مهم   

، برنامه حـزب کـمـونـيـسـت           " بهتر

 . کارگري است
بــه ايــن اعــتــبــار، تــعــرض                 
سرکوبگران حکومت اسـلامـي بـه      
تجمع کنندگان قلعه بابـک شـديـدا      

هـمـه دسـتـگـيـر         .   مـحـکـوم اسـت      
شدگان بايد بي قـيـد و شـرط آزاد          

بايد به هـر طـريـق مـمـکـن           .  شوند
براي آزادي دستگير شدگان تـلاش  

 .کرد
حــکــومــت اســلامــي از هــمــه         
طرف با نفرت و انزجار و خشـم و        
اعــتــراض مــردم مــحــاصــره شــده          

بازداشت و زندان و شکنجـه  .  است
ابزار ارعاب و بقاي اين حـکـومـت    

در مقابل خطر سرنگوني است کـه  
امروز ديگر بيـشـتـر از هـر زمـان            

بـا  .  اين حکومت را تهديد ميکند
اين وجـود، ايـن حـکـومـت هـرگـز              
نتوانسته است مردم را مرعوب و 

 .ساکت کند
بـايـد ايـن آخــريـن ابـزار ســران              
جمهوري اسلامي را هم تمـامـا از     

بايد اين حکومت . دستشان گرفت
را با قوانين شريعـتـش بـه پـايـيـن           
کشيد  و فضـا را بـراي فـعـالـيـت               
آزادانه همه انسانها با هر افکار و   

 . هر عقيده تماما باز کرد
ــه هــاي                ــران ــر روي وي ــد ب ــاي ب

جمهوري اسلامي دنيايـي سـاخـت      
که در آن هيچ نهادي نتوانـد هـيـچ      
حقي از هـيـچ انسـانـي بـه بـهـانـه                   
عقيده، مـذهـب، نـژاد، قـومـيـت،           
مليت، جنيست ، گرايش جـنـسـي    

 .و هيچ بهانه ديگري سلب کند
ــجــان حــزب              ــاي ــه آذرب ــت ــي ــم ک
کمونيـسـت کـارگـري ايـران، بـراي             
ــيــايــي              ســازمــان دادن چــنــيــن دن

دنيايي کـه در آن      .  مبارزه ميکند
رفاه، آزادي و برابري حق مسـلـم و     

 . *انکار ناپذير همه انسانهاست
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 در باره تجمع در قلعه بابک و دستگیریها 
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مائده هژبري رقصنده 
اينستاگرامي که ارزشهاي 

 اسلامي را زير پا گذاشته است
 ٩٧ تـيـرمـاه         ١٥ شـامـگـاه جـمـعـه            

مسـتـنـد بـي       " برنامه اي تـحـت نـام          
از شبکه يک صـدا و سـيـمـاي           "  راهه

جمهوري اسلامي پخش شـد کـه در         
آن اعترافات اجـبـاري سـه زن و يـک             
مرد رقصنـده ايـنـسـتـاگـرامـي بـنـام              
هاي مائده هژبـري، الـنـاز قـاسـمـي،           
شاداب شکيب و کامـي پـخـش شـد         
که احساسات مردم را عميقا جريحه 
دار کرد و به خشـم عـمـومـي عـلـيـه            
جمهوري اسلامي که به اتـاق خـواب     
شهروندان هم تجاوز ميکنـد، شـدت     

ايــن رقصــنــده هــا کــه بــه جــرم            .  داد
بـه زنـدان و شــلاق         "  فـحـشـا   " تـرويـج     

محکوم شده اند، در حال حـاضـر بـا        
در ايـن مـيــان       .  قـيـد وثـيـقــه آزادنـد         

پـخــش اعــتـرافــات اجــبـاري مــائــده           
سـالـه، رقصـنـده و            ١٧ هژبري دختر 

ورزشکار در زمينه ژيـمـنـاسـتـيـک و         
پارکور که در اتاق خواب رنگي خود 
مـي رقصـيـد و فـيـلـمـهـايـش را در                    
اينستاگرام منتشر مـيـکـرد، مـورد         
تــوجــه بــيــشــتــري از طــرف افــکــار             

مـائـده در يـک        .  عمومي قرار گرفـت 
مصاحبه اي قـبـل از بـازداشـت، در           
ــان در ورزش              مــورد مشــکــلات زن

ــخــصــوص       ــيــز از        "  حــجــاب " ب و ن
محدوديت هاي قانوني موجود براي 
زنان در اماکن عمـومـي و ورزشـي،        
نبودن تفريح براي نوجوانان و جوانـان  

بـقـول   " صحبت کرده و در يک جـملـه       
" خودشون ميخوان جـمـعـمـون کـنـن          

نظرش راجـع بـه بـرخـورد قـانـون بـا                  
زنان، جوانان و نوجوانان در جـامـعـه      

 . را خلاصه کرده بود
 

بعد از پخش اعترافات اجباري 
از مائده هژبري رقصنده  

 اينستاگرامي، مائده ها روئيدند
در محکـومـيـت ايـن اقـدام صـدا و                

سيماي جمهوري اسلامي، و نـيـز در     
حــــمــــايــــت از رقصــــنــــده هــــاي               

ايــنــســتــاگــرامــي، و هــمــچــنــيــن در          
راستاي حق طلبي از يک زندگي آزاد   
و شاد، افراد زيادي در داخل و خارج 
کشور ويدئوهـاي رقـص خـود را در            
شـبــکــه هــاي اجــتـمــاعــي مـنــتــشــر            

در اين مـيـان رقـص مـادري         .  کردند
براي نوجواني و جـوانـي از       " که گفت 

دست رفته شما، براي آزادي و شـادي  
، رقـص    "  که حقتان اسـت مـيـرقصـم      

امــام " زنـي جــوان مــقــابــل مســجــد           
ــت         "  صــادق ــف ــه گ ــه، زنــدان،     " ک اگ

سرنوشت منه، ترجيح ميدم واسه يـه  
، " رقصِ کاملا مجرمانه زندانـي شـم    

و رقص حمايتي فـعـالان عـفـو بـيـن             
الملل از جـملـه رقصـهـايـي بـود کـه                
بيشترين توجه ها را بـه خـود جـلـب           

کمپين حمايت از رقصنده هـاي  .  کرد
اينستاگرامي، حمايت ال جي بي تـي  

دو .  کيو ها را هم بدنبال خود داشـت 
همجنسگراي مرد با بازنشر ويدئوي 
رقص خود، از مائده هژبري و رقـص    

 .و شادي حمايت کردند
اين موج چنان راديکـال شـد کـه        
دختران خـيـابـان انـقـلاب کـه ديـروز                
مقابل مساجد و حوزه علمـيـه هـا و        
پــايــگــاهــهــاي بســيــج، ايــن مــراکــز          
فاشيسـم اسـلامـي حـجـاب بـر مـي                
داشتـنـد و سـر چـوب مـي کـردنـد،                  
امــروز در واکــنــش بــه اعــتــرافــات             
اجباري رقصنده هاي اينستاگرامـي،  
ــابــل مســجــد                  ــدون حــجــاب مــق ب
ميرقصند و حکومت را بـه مصـاف     
ميـخـوانـنـد، آنـهـم يـک روز پـس از                   
پخش اعتراف اجباري مائده هـژبـري   
ــهــوري                  از صــداي و ســيــمــاي جــم

ايــن اقــدامــات بــوضــوح       .  اســلامــي

نشان ميدهـد کـه زنـان نـه تـنـهـا از                  
ســرکــوبــهــاي حــکــومــت مــرعــوب          
نميشوند، نه تنها از احکـام قضـائـي      
ــلــکــه                 ــد، ب ــدارن ــدان هــراســي ن و زن
اعتراضي تر و مصـمـم تـر کـمـر بـه               
سرنگوني اين حاکميت ضد زن و زن     

ايـن يـک واقـعـيـت          .  ستيز بسـتـه انـد     
انـکـار نـاپــذيـر امـروز مــقـابــل ديــد                
هـمـگــان اســت کــه زنــان بــا زيــر پــا                
گذاشـتـن ارزشـهـاي نـاب اسـلامـي،              
ارزشهاي حکومتي که مسبب هـمـه     
نــوع بــيــحــقــوقــي اســت، يــکــي از              
نيروهـاي مـحـرکـه و قـوي جـنـبـش                 
ضددين و جنبش سرنگـونـي طـلـبـي        

 .در ايران محسوب مي شوند
 

تبعات پخش اعترافات اجباري  
از مائده هژبري رقصنده  

اينستاگرامي، براي جمهوري  
 اسلامي

اين اقدام تلويزيون جمهوري اسلامي 
و "  صـدا " که چهره واقـعـي و عـريـان           

ي اين حکومـت ضـدانسـانـي       " سيما" 
را به نـمـايـش مـيـگـذارد، قـدمـتـي                

 ١٣٦٠ از خـرداد سـال       .  ديرينه دارد
تا به الان، يکي از ابزارهاي مرعـوب  
کــردن جــامــعــه و ايــجــاد رعــب و                
وحشـت در بــيـن اقشـار مـخـتـلــف،               
اعترافات اجباري تـلـويـزيـونـي بـوده         
است، اما اين سازمان حکومتـي بـا     
آوردن بازجويي ها و شکنجـه هـا بـه        
ــرگــز                   ــه هــاي مــردم ايــران، ه ــان خ
نتوانست جلوي موج آزاديخواهـي و    

بـا  .  اعتراضات عموم مردم را بگيرد
وجود بحران هاي عميقتر اقتـصـادي   
و سيـاسـي و اجـتـمـاعـي، بـا وجـود                 
اخـتـلاـسـهـاي روزانــه مـيـلـيـاردي و                
تجاوزهاي جنسي ايـادي جـمـهـوري         
اسلامي به زنـان و نـوجـوانـان، و از               
طرفي با وجود اعتراضات سـراسـري     
و تصميم عموم مردم به سـرنـگـونـي       
جمهوري اسلامي، پخش اعتـرافـات   
اجــبــاري و شــکــنــجــه و بــازجــويــي            
رقصنده هاي اينستاگرامي، ايـنـبـار      
هم تيري بود کـه حـکـومـت بـه پـاي             
خود زد و نه تنـهـا مـوجـب رعـب و            

وحشت نشد بلکه باعـث بـالا رفـتـن         
روحيه اعتراضـي و مـبـارزه طـلـبـي             
مردم بخصوص زنان ايران، حـمـايـت      
هاي وسيع بين المللي و حتي بـاعـث   
ــات درون                 ــلاف ــشــتــر شــدن اخــت ــي ب
حکومـتـي مشـخـصـا بـيـن صـدا و                 
ســيــمــا و قــوه قضــائــيــه جــمــهــوري            
اسلامي شد کـه مـنـشـا آن واکـنـش             
سريع و اعتراضي جامعه و نـگـرانـي      

 .از پيشروي زنان و مبارزاتشان بود
 

با حکم سنگين شاپرک شجري 
 زاده، زنان مرعوب نمي شوند

 

سال حبس، دو سـال       ٢٠ و اما حکم 
سـال حـبـس         ١٨ حبـس تـعـزيـري و           

تعليقي بـراي شـاپـرک شـجـري زاده،              
زني جوان کـه بـه دفـعـات در قـالـب               
کمپين چهارشنبه هاي بدون اجبار و   
کارزار دختران خـيـابـان انـقـلاب، بـه           
حجاب اجباري اعتراض کـرده بـود،       
به نوعي چنگ و دنـدان نشـان دادن           
يک حکومت کمرشکسته در مقـابـل   
زنان و جـنـبـش نـويـن رهـايـي زن و                  
جوانان در ايـران اسـت کـه نـه تـنـهـا                
ارزشـهــا و قـوانــيـن اسـلامــي را بــه                
چالش ميکشند بلکه آنها را زيـر پـا       
گذاشته و براي حقـوق انسـانـي خـود         

خـوشـبـخـتـانـه       .  مبـارزه مـي کـنـنـد         
شاپرک توانسته از ايران خارج شود و   
در حــال حــاضــر دســت جــمــهــوري              
اسلامي به اين زن شجاع نمي رسـد،    
او در مصاحبه اي بـه پـرونـده سـازي         
اشاره ميکند و مي گويد که بـعـد از     
بازداشت کاشان، دسـتـگـاه قضـائـي          
قصد پرونده سازي عليه او را داشـتـه   
است، او از بي عدالتي در دسـتـگـاه        
قضائي مي گويد و با وجـود چـنـيـن       
حکم سنگيني، از اعتراض خـود بـه       
حجاب اجباري به هيچ عنوان اظهـار  

او در هـمـيـن        .  پشيماني نـمـي کـنـد      
مصاحبه به ايران به عـنـوان زنـدانـي         

 .براي زنان اشاره ميکند
حکومت جمهوري اسـلامـي بـا        

صدور چـنـيـن احـکـامـي هـم قصـد                 
داشته در جامعه بخصوص زنـان کـه     
از نــيــروهــاي پــيــشــرو جــنــبــشــهــاي          
مبارزاتي هستند، رعـب و وحشـت         
ايجاد کند و تلاش کرده که از طريـق  
اين اقدامات بخـشـي از جـامـعـه را            

البته که در اين زمينـه  . سرکوب کند
هم هـمـچـون هـمـيـشـه بـا شـکـسـت                  
مواجه شده است، چرا که هيـچـکـدام    
از احکام سنگيني کـه قـبـلا صـادر           
شده نتوانسته آن جامعه تشنه آزادي   

کمپين نه به حجـاب  .  را متوقف کند
اجباري همچنان پا بـرجـاسـت و روز        
به روز راديـکـالـتـر و           
اعتراضي تر ميـشـود   
ــه              ــراض بــ ــتــ و اعــ
ــت        ــوران گشــ مــــامــ
ارشــاد و آمــران بــه            
معروف و نـاهـيـان از      
مــنــکـــر در ســطـــح          
ــهــا در حــال          ــان خــيــاب
ــري         شــــــدت گــــــيــــ

 .مضاعفي است
امـروز پــيــشــروي    

را در   "  انقلاب زنـانـه  " 
جاي جاي ايران مـي تـوان ديـد و بـه             
زنان در ايران افتخـار کـرد کـه عـلـي            
رغم همه محدوديت هـا و خشـونـت        
هاي قانوني، انقلابي به راه انـداخـتـه      
اند که حتي تيتر مهمترين اخبـار در    
ــيــن الــمــلــلــي را بــه خــود                  ســطــح ب

انــقــلابــي کــه    .  اخــتــصــاص داده انــد     
شيرازه جمهوري اسـلامـي را از هـم            

 . پاشانده است

در دفاع از مائده هژبري و 
 شاپرک شجري زاده 

 چه بايد کرد؟
در ايــن مــوقــعــيــت لازم اســت کــه               
کمپين حمايت از آزادي و شـادي را          
با ابتکارات جمعي گسترش داد، تـا    
حکومتـي کـه چـهـل سـال اسـت بـا                  
فرهنـگ غـم و انـدوه و گـريـه زاري                  
تلاش کرده جامعه را سرکوب کـنـد،   

رقص .  بيش از پيش عقب رانده شود
جمعي مقابل مساجد و پايگاهـهـاي   

 جمهوري اسلامی  
 در مقابل زنان ایران 

 یک حکومت کمرشکسته است
 شيرين شمس

 

 

 ١٠ صفحه  
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نـزديـک بـه چـهـاردهـه از آن تسـويــه                  
حساب خونين جمهوري اسلامـي بـا     
دانشجويان و قشر تحصيل کرده مـا    
تــحــت عــنــوان انــقــلاب فــرهــنــگــي          
ميگذرد اما تو گـويـي ايـن فـاجـعـه           
هولناک هميـن ديـروز اتـفـاق افـتـاده             

اجـازه دهـيـد مـن امـروز يـک               .  است
خــبــر از روزنــامــه کــيــهــان بــتــاريــخ           

را ١٣٦٠ ارديـبـهـشـت        ٢ چهارشنبه 
درايـن خـبـر چـنـيـن           .  برايتان بخوانـم 

 :آمده بود
با مراجـعـه خـانـواده آنـهـا بـه              

 : پزشک قانوني 
تن از کشتـه شـدگـان       ٢هويت 

 . حادثه دانشگاه روشن شد
تـن     ٢هويت    -سرويس شهري

از مقتولان حادثه انفجار نارنجـک  
دانشگاه تهران با مراجعه خانـواده  
آنها بـه مـرکـز پـزشـکـي قـانـونـي                  

 . تهران مشخص شد
اين دونفر که درجريان انفـجـار   
نارنجک درجريان سـالـروز انـقـلاب       
ــل دانشــگــاه           فــرهــنــگــي درمــقــاب
بشــدت مــجــروح شــده بــودنــد،               
دربيمارستان بر اثر جراحات وارده 

ايندو که يک دختر و   .  فوت کردند
يک پسرميباشند آذر مـهـرعـلـيـان      

سـالـه      ٢٢ساله و ايرج ترابـي     ٢١
تا آخر وقت امروز بـر    . نام داشتند

اساس گزارش خبرنگـارکـيـهـان از       
مرکـز پـزشـکـي قـانـونـي، تـعـداد                
کشته  شـدگـان حـادثـه دانشـگـاه               

 .تهران همين دونفر بوده است
 

خـبـر بـه انــدازه کـافــي روشــن             
ــت ــي از            .  اسـ ــروزيـــکـ ــن درآنـ مـ

پـرتـا ب     .  تظاهرات کنندگان بودم
نارنجک همان  و کشـتـه شـدن آذر          

درآن شب وحشتـنـاک مـادر      .  همان
آذرمهرعليان جنازه دخترزيبـايـش   

. را ازســردخــانــه تــحــويــل گــرفــت         
قامت بلند و  لبـخـنـد زيـبـاي آذر          

 . هنوز جلوي چشمان من است
من مطمن هسـتـم کـه ده هـا             
هـزار نـفــر مــثـل مـن خـاطــرهــاي               

. مشابه اي هنوز بخاطر ميآورنـد 
آنها که جسدهاي عـزيـزشـان را از        

آنــهــايــي کــه    .  رودخــانــه گــرفــتــنــد   
فرزندانشان به جوخه اعدام سـپـرده   

آنهايي که به سال هـا زنـدان     . شدند
آنـهــايـي کــه يــا       .  مـحـکــوم شـدنــد     

خودشان و يا شـاهـد زخـمـي شـدن          
دوســتــان و نــزديــکــانشــان بــودنــد         

' خوش شـانـس  ' وبالاخره آنهايي که  
بودند و تنها کار خود را از دسـت    
دادند و يا مجـبـور بـه تـرک ايـران            

 . شدند

شـمـا يـکـي       ! اما آقاي سروش 
از حاميان و دست انـدرکـاران ايـن      

. پروژه هولناک ضد بشري بـوديـد     
پروژه اي که قراربود دانشـگـاه هـا      

. را بوي عطر اسـلام مـعـطـر کـنـد          
واقعا چه عطـري کـه الان بـعـد از             
چهل سال بوي گنـد و کـثـافـت آن           

اي .  هــمــه دنــيــا را گــرفــتــه اســت          
داعشي ديروز تو نمي تواني بـراي  
هميشه چهره خود را مخفي کـنـي     
و درخارج ازکشوربعنوان فيلسوف 

جـاي  .  اسلامي سخن پراکني کني
تاسف است که کتابخانه فرويو بـه  
شما اجازه داده اسـت تـا شـمـا از               

اظهار فضل کنيـد  '  داروين درترازو' 
ولــي  مــطــمــن بــاش کــه تــرازوي             

 .ديگري هم در انتظار شماست
بزودي قربانيان و بازماندگان  

اين فـاجـعـه هـولـنـاک شـمـا را در                 
ترازوي يک دادگـاه مـردمـي قـرار           
خواهند داد تا نـقـش شـمـا در آن             

. سـرکــوب خــونـيــن مـعــلـوم شــود           
دوستـان سـابـق تـو ازهـمـيـن الان                
ــرداي                   ــه فـ ــد کـ ــرده انـ اعـــلام کـ
سرنگوني جمهوري اسلامي مـردم  

امـا مـا     .  آنها را به دريا ميـريـزنـد   
قصـد بـه دريـا ريــخـتــن کســي را                

ــم  ــا              .  نـــداريـ ــا از شـــمـ ــه مـ آنـــچـ
مـيـخـواهـيــم ايـن اسـت کـه شـمــا                 
بجاي اين دغل بازيـهـاي آخـونـدي       
اول درنامه اي سرگشاده بـه مـردم     
بگوييد که درآن روزها چه گـذشـت   
و نقش شما وديگر همپالـکـيـهـاي     

 .شما چه بود
ــي              ــروش اي داعشـ آقـــاي سـ

رژيمي که تـو و دوسـتـانـت         ! سابق
آنرا ساخته ايد در حـال فـروپـاشـي         
است بهتر است کـه ازهـمـيـن الان            
خود را بـراي آن دادگـاه مـردمـي             

 . آماده کني
ــاد رژيــم جــمــهــوري             ــود ب نــاب

 !  اسلامي زنده باد آزادي و برابري

fb.com/wpiran/ 

 !نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم
 

سخنراني محمد کاظمي در تظاهرات مقابل کتابخانه فرويو محل جلسه 
 درتورنتو) تير٢١(جولاي ١٢سخنراني سروش پنجشنبه 

ــا             ارزشــهــاي حــکــومــت اســلامــي ب
رعـايــت مــوارد امــنــيــتــي يــکــي از            

 .تاثيرگذارترين اين اقدامات است
انــتــشــار پــيــامــهــاي تصــويــري          
حمايـتـي بصـورت فـردي و جـمـعـي                 

مـائـده هـژبـري       " تحت اين عنوان کـه    
آزادي رقـص شـادي       " ،   " تنها نـيـسـت   

يکـي از مـعـمـول تـريـن             "  حق ماست
 .اقدامات است

حجاب برگيران بصورت گستـرده  
و جمعي يـکـي ديـگـر از اقـدامـاتـي              
است که در اين دوره امکان و فرصت 

در حال حاضـر  .  آن بخوبي وجود دارد
شيب زمين مبارزه عـلـيـه وضـعـيـت         
مـوجـود، بـه نـفـع مـاســت، بـه نـفــع                   
جنبش مبارزه عليه نـابـرابـري، فـقـر،        
ــذا در                     ــم و ســرکــوب اســت، ل ســت
اعتراضات سراسري و در تـجـمـعـات       
اعتراضي اين روزها، در همه شهرهـا  

زنان مي توانند بصورت جمعي بـدون  
حجاب حاضر شوند و حمايت تجـمـع   

حـتـي در     .  کنندگان را جـلـب کـنـنـد           
فـرصــتــهـاي مــنــاسـب بــا بــرداشــتــن            
حجاب ها تظاهرات بدون حجـاب راه    

 .بيندازند
گسترش پيامهـاي تصـويـري در        
حمايت از دختران خيـابـان انـقـلاب و         
اعتراض به حـکـم سـنـگـيـن شـاپـرک             
شجري زاده که جلوي صف مبارزه بـا  
ــه،               ــرداشــت ــدم ب ــاري ق حــجــاب اجــب
مـيــتــوانــد يــکــي از راهــهــاي اعــلام            
حمايت و همبستگي با زنـان مـبـارز        

در هـمـه مـبـارزات رمـز            .  ايران باشد
موفقيت ما در همبستگي و اتـحـاد       

 .ما عليه ظلم و ستم است
افـرادي کــه در خــارج از کشــور             
قصـد حــمـايــت از زنــان ايــران دارنــد              
فرصـت و امـکـان ايـن را دارنـد کـه                   

مقابل سـفـارتـخـانـه هـا، مسـاجـد و               
مراکز فرهنگي حـکـومـت اسـلامـي          
تجمع کنـنـد و بـا در دسـت داشـتـن                 
عکسهاي مـائـده هـژبـري و شـاپـرک               
شجريزاده و ديگر زنان مـبـارز ايـران،      
احکام سنگيـن و خشـونـت قـانـونـي             

. عليه زنان در ايران را محکوم کنـنـد  
با رقص و شادي مقـابـل ايـن مـراکـز          
اســلامــي، بــه ارزشــهــاي زن ســتــيــز            

در .  اســـلامـــي اعـــتـــراض کـــنـــنـــد        
سمينارها، کنفرانسها و آکسيـون هـا     
ــا                     ــد و ب ــاشــن ــران ب ــان اي صــداي زن
شعارهاي، آزادي زن آزادي جـامـعـه،        
نه به قوانين و فـرهـنـگ اسـلامـي و            
حمايـت از سـکـولاريسـم و دخـتـران                

بـه ايـن     .  خيابان انقلاب حاضر شـونـد  
فاکتور مهم که بخشـي از مـبـارزات        
سرنـگـونـي طـلـبـانـه مـردم ايـران در                  
خارج از مـرزهـاي ايـران نـمـايـنـدگـي             
مي شود بايد بـيـش از پـيـش تـوجـه             
کرد و از همه فرصت هاي ممکـن بـه     

 .بهترين شکل ممکن استقاده شود
 

 جمهوري اسلامي در مقابل زنان ايران           ٩ از صفحه  
 يک حکومت کمرشکسته است                                            

 

 !مرگ بر جمهوری اسلامی
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی
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پري اندرسون در مروري که بر کتـاب  
 .G. E[حجيم و عظيم دو سن کروا

M. De Ste. Croix]    ــام بـــنـ
 »مبارزه طبقاتي در يونان باستـان «

نوشته گـوشـزد مـيـکـنـد کـه اولـيـن                
شگفتي اين کتاب خود نام نويسـنـده   

فرض عمـومـي ايـن بـود کـه            . آنست
ســتــارگــان آســمــان تــاريــخ نــويســي           
مارکسيستي در بـريـتـانـيـا مـانـنـد               
هفت خواهران ثابت برج ثور بر هـمـه     

نـامـهـائـي مـانـنـد هـيـل              .  آشکـارنـد  
Hill       هـابســبـام ،Hobsbawm ،

تامپسون، و سايرين را همـه شـنـيـده       
بودند، اما  دو سـن کـروا  ديـگـر از             
کدام بقول معروف سوراخ پـيـدا شـده      

 بود؟  
من اين اواخر دچـار شـگـفـتـي        

فـکـر مـي کـردم         .  مشـابـهـي شـدم      
اسامي لااقل هـمـه مـارکسـيـسـت         

اشـتـبـاه    .   هاي بزرگ را مـي دانـم      
آگــهــي يــک جــلــســه         .  مــي کــردم   

عـمـومـي کـه قـرار بـود کسـي از                  
حزب کمونـيـسـت کـارگـري عـراق           
سخنران آن باشد مرا به سايت ايـن  
حزب و بعد سـايـت حـزب خـواهـر            
بــزرگــتــرش، حــزب کــمــونــيــســت          
ــه                   ــجــا ب ــران، و از آن کــارگــري اي
مـجـمـوعـه آثـار بـنـيـانـگـذار ايــن                 
حزب، مـنـصـور حـکـمـت فـقـيـد،                

مثل اين بود کـه آدم    .  رهنمون شد
کشف کنـد هـم عصـر نـاشـنـاسـي              
بــنــام رزا لــوکــزامــبــورگ داشــتــه          

 . است
نــمــي تــوانــم بــگــويــم کــه بــا              
جــريــانــي کــه خــود را کــمــونــيــزم            
کارگري مي نامد بـکـلـي نـاآشـنـا         

کـه در       ١٩٨٠در سالهـاي    .  بودم
لندن زندگي مي کردم کسـانـي از       
ايران و عراق را ديـده بـودم کـه بـا           
بحث هـائـي کـامـلا مـتـفـاوت بـا               
بحث هاي اکثر انقلابيون تبعـيـدي   
در تظاهرات يـا جـلـسـات دخـيـل             

اينها بجاي متـقـاضـي    .  مي شدند
کـمــک بــودن  تـلاش مـي کـردنــد                
اغتشاشات فکري چپ را بـرطـرف   

کنند، و بـه ايـن تـرتـيـب عـرضـه                  
اين که عده اي .  کننده کمک بودند

از کــوه هــاي کــردســتــان ســرازيــر            
شوند و بـا بـحـث هـاي پـيـچـيـده                   
مارکسيستي نه تـنـهـا چـپ ايـران          
ــقــد                   ــر ن بــلــکــه چــپ غــرب را زي
بگيرند، پديده اي ناديده و تقريـبـا   

 . غيرطبيعي بود
حالا مي فهمم اين بحث ها از 

مـجـمـوعـه آثـاري        .   کجا مي آمد
انـقـلاب   «که اولين قلم آن عـنـوان     
خـطـوط     –ايران و نقش پرولتاريـا    

را بر خود دارد شايد بنظـر   »عمده
بسياري خوانندگان مهجور بيايد؛ 

ايـن  .  اگر نگوئيم کـامـلا نـچـسـب         
اشــتــبــاهــي کــه       -اشـتــبــاه اســت       

ــويســنــده در                 عــلــتــش را خــود ن
بـا    »تـفـاوت هـاي مـا        «توضيح   

اکثر آنچه در دهه هاي اخير تحـت  
نام مـارکسـيـزم عـرضـه شـده، بـه                

 :روشني توضيح مي دهد
تئوريسين مارکسيسـت بـه     « 

کسي تقليل پيدا کرده که ميتواند 
پاسخ کسـانـي را بـدهـد کـه بـدوا                 
خود را بـا او هـم مـکـتـب اعـلام                 

بــيــرون ايــن مــحــيــط،       .  کــرده انــد  
از پيش معـلـوم،   "  بازار" بيرون اين 

تئوريسين مربوطه حتي متفکر و 
منتقـد مـعـتـبـر و بـا نـفـوذي در                   

حـتـي   .  جهان معاصر خود نيـسـت  
راستش از نظر کـالـيـبـر فـکـري و             
ظرفيت معنوي معمـولا مـتـفـکـر        

  ».درجه دومي است
فکرش مصـرف درون فـرقـه          «

اي دارد و بــه اعــتــبــار فــرقــه و                  
اگـر  .  جريانش اهميت پيدا ميکند

شما مائوئيسم را از صـحـنـه پـاک       
کنيد بتلهايمي در صحـنـه تـفـکـر        

بنـظـر مـن      .  انتقادي باقي نميماند
تـئـوري کـمــونـيــسـتـي، و بــه ايــن                
اعــتــبــار تــئــوريســيــن و مــنــتــقــد          
کــمـــونــيـــســت، بـــايــد بــعـــنـــوان             

. منتقدآراء حـاکـم قـد عـلـم کـنـد             
بــايــد جــهــان را بــراي تــوده هــاي              

بـايـد در     .  عظيم طبقه مفهوم کند

شـکــل دادن بـه شــعـور عـمــومــي              
 ».طبقاتي نقش بازي کند

من با خواندن همه آنچه که از    
آثار او به انگليـسـي تـرجـمـه شـده           
ادعا مي کنم که منصور حکـمـت   
متفکري بود که واقـعـا از عـهـده           
چالش هائي که خود در اينـجـا در     

بـراي  .   ميان نهـاده بـرآمـده اسـت        
او، هـمـچـنـانـکـه بـراي مـارکـس،                
سوسياليزم نه يک ايده آل که دنـيـا     
مي تواند اتخاذش بکند يا نکند، 
بلکه بروز و بـيـان آگـاه مـقـاومـت           
خودجوش طبقه مزدبگير است در 
مقابل نظام مـزدبـگـيـري و دسـت          
ردي که به سـيـنـه ايـن نـظـام مـي              

از ايــن ديــدگــاه، مــنــصــور           .  زنــد
از   -حکمت مي تواند همه عـالـم     

 -شرق و غرب و شمال و جـنـوب         
را نقد کـنـد، و عـمـلـي بـمـنـظـور                  

مي گويـد  . تغيير آن پيشنهاد کند
چـيـزي جـز      «آلترناتيو سوسياليزم 

ــچـــيـــده در زرورق               تـــوحـــش پـــيـ
  ».تکنولوژي نيست

، و   ( منصور حکمت پيش از   
از لحـاظ مـحـتـوائـي بـايـد گـفـت                

ســقــوط شــرق    )  بســيــار پــيــش از،     
خـطـوط عـمـده يـک نــقـد بــديـع و                   
راديکال سوسياليستي از تـجـربـه        

نـقـدي کـه        –شوروي را ارائـه داد      
ــز مــد روز                   ــه ت ســو  «آوانســي ب

در تـوضـيـح      [  »استفاده از لـنـيـن   
نمـي  ] ماهيت نظام اتحاد شوروي

 : داد
هـلـهلــه بـراي بـزيـر کشـيــدن             «

هـاي لـنـيـن از سـر               شدن مجـسـمـه   
داري    دشـمـنـي بـا بـلـوک سـرمـايـه               

دولتي وامانده و شـکـسـت خـورده       
لنـيـن را بـعـنـوان          .  در شرق نيست

سمبل جسارت طبقاتي کارگـر بـه     
ساحت مقدس سرمايه، به عـنـوان   
ســمــبــل تــلاش تــوده انســانــهــاي           
کارکن و فـرودسـت بـراي تـغـيـيـر                

 ».جهان، بزير ميکشند
مي گويد بحث کردن با جريان 
ناسيوناليستي مانند استاليـنـيـزم    

و استالينزم هميشه  و هـمـه جـا          (
) يک جريان ناسيوناليـسـتـي اسـت      

دربـــاره انـــحـــراف از مـــارکـــس،            
همانقدر بيهوده و در نـهـايـت کـم           
عــقــلــي اســت کــه کســي بــا نــژاد              
پرستان بر سر برداشت نادرستشان 

تشـخـيـص    .   از داروين جـدل کـنـد     
اتحاد شـوروي  و بـقـيـه بـعـنـوان                  
ســرمــايــه داري دولــتــي، نــتــيــجــه         
ايست که براحتي از منطق تحليل 

 .او زاده مي شود
امروز مدافعان شوروي براي «

سوسياليستي قـلـمـداد کـردن ايـن          
کشور به فقدان مالکيت شـخـصـي    
بورژوائي بر وسائل توليـد در ايـن       
کشور و غلـبـه مـالـکـيـت دولـتـي             

بـخـش اعـظـم       .  انگشت ميگذارند
مــنـــتـــقـــديـــن ايــن تـــبـــيـــيـــن از              
سوسياليسم را ميپذيرند و هـم و        
غم خود را صرف اين ميکنند کـه  

ــد          ــن ــده ــت شــوروي     " نشــان ب دول
و لـذا مـالـکـيـت          "  پرولتري نيست

دولتي در اين مورد معين معـادل  
تــقــلــيــل  .  ســوســيــالــيــســم نــيــســت    

سوسياليسم به اقتصاد دولتـي بـه     
عينه يـک تـحـريـف بـورژوائـي در               

ايـن آن    .  تئوري مارکسيسـم اسـت    
تبـيـيـنـي اسـت کـه بـورژوازي در                

المللـي رواج مـيـدهـد و            سطح بين
متاسفانه تا امروز مقاومت جدي 

ها در    اي توسط مارکسيست نظري
مقابل اين تحريف بنيادي در افـق  
اقتصادي طـبـقـه کـارگـر صـورت              

 ».نگرفته است
مــحــور چــنــيــن تــبــيــيــن                «

بــورژوايــي از ســوســيـــالــيــســـم،             
ــابــــي  اي بــــورژوائــــي از                   ارزيــ

در اين ديـدگـاه   . داري است سرمايه
داري نه به اعـتـبـار کـار و          سرمايه

سرمايه، بلکه بـه اعـتـبـار رابـطـه             
. ها با هم شناخته ميشـود  سرمايه

دار مـنـفـرد و           اين ديدگاه سرمايـه 
لــــذا ديــــدگــــاه بــــورژوازي بــــه               

ــه  رقــابــت و     .  داري اســت      ســرمــاي
آنارشي تـولـيـد، اسـاس و بـنـيـاد                

و لـذا    .  داري فرض ميشود سرمايه
تــز    در مـقـابــل آن، بــعـنـوان آنــتـي             

داري، مالکيـت دولـتـي و         سرمايه
. ريـزي قـرار داده مـيـشـود              برنامه

داري را      تمام جرياناتي که سرمايه
ــابــت درک                  ــر اســاس وجــود رق ب
مـيـکــنـنــد، سـوســيـالــيـسـم را بــه               

. مالکيت دولتي تـنـزل مـيـدهـنـد        
. اين، يک قـاعـده عـمـومـي اسـت            

براي مارکس، و براي مـا بـعـنـوان       
هائي کـه اسـاس نـقـد          مارکسيست

مــارکــس بــر اقــتــصــاد ســيــاســي           
انـد، درک       داري را دريافـتـه   سرمايه

اين نکته ساده است کـه سـرمـايـه         
در قلمرو توليـد اجـتـمـاعـي و بـه             

اش بـا کـار مـزدي             اعتبار رابـطـه    
 ».تعريف ميشود

(...) 
وجود کار مزدي، کالا بـودن  «

نيروي کار و سازمانيـابـي تـولـيـد        
اجتماعي بـر مـبـنـاي کـارمـزدي،           

داري بـودن       براي اثـبـات سـرمـايـه         
 ».اقتصاد شوروي کافي است

بـنـابـرايـن، بـه نـظـر مـنـصــور                
حکمت، ايـنـکـه ايـن فـرمـاسـيـون             
اجتماعي  نهايتا در مقابـل بـازار     

 . زانو زد، پايان سوسياليزم نبود
اين پايان سوسياليسم نبـود،  «

اما سرنخي بود بـه ايـنـکـه پـايـان           
سوسياليسم واقـعـا چـه کـابـوسـي             
ــدون                ــاشــد و دنــيــا ب مــيــتــوانــد ب
فراخوان سوسياليسم، بدون امـيـد     

ــدون            " خــطــر " ســوســيــالــيــســم و ب
سوسياليسم، به چه منجلابي بـدل    

 ».ميشود
ــت        «در      ــســ ــکــ ــخ شــ ــاريــ تــ

کساني را که سـقـوط      »نخوردگان
شــوروي را شــيــپــور تــرک مــيــدان           
مــبــارزه بــراي يــک دنــيــاي بــهــتــر           

 : گرفتند شلاق کش مي کند
يـاس نشـان خـرد شـد، رهــا              «

کــردن آرمــان هــاي والاي بشــري            
. واقع بيني و درايـت خـوانـده شـد        

ــر                    ــه ه ــوم شــد ک ــل ــان مــع ــه ــاگ ن
ژورناليست تـازه اسـتـخـدام و هـر            
استاديار تازه به کـرسـي رسـيـده و         
هـر سـرهـنــگ بـازنشـســتـه پـاســخ              
غولهاي فـکـري جـهـان مـدرن، از            
ولتر و روسو تا مارکس و لـنـيـن،      
را دارد و کل معضل آزاديخواهـي  
و برابري طلبي و تلاشهاي صـدهـا   
ميليون انسان در چند قرن اخـيـر،     
جـز اتـلاف وقـت بـيــحـاصــلـي در                
مسير رسيدن به عمارت با شـکـوه   

نبوده اسـت و بـايـد          "  پايان تاريخ"
هرچه زودتر به فـرامـوشـي سـپـرده        

 ».شود
(...) 

گفته اند که تاريخ را همواره «
امـا بـايـد      .  فاتحين مـي نـويسـنـد      

افزود کـه تـاريـخـي کـه شـکـسـت                 
خوردگان مي نويسند بـه مـراتـب        

. دروغين تر و مسـمـوم تـر اسـت            
چرا که اين دومي جز هـمـان اولـي      
در لباس تعزيه و نوحه و تسليـم و    

 ».خودفريبي نيست
منصور حکـمـت آزادي را در         
مــــقــــابــــل ايــــده آل لــــغــــزنــــده               

.  قــرار مــي دهــد      »دمــوکــراســي«
، همـچـنـانـکـه      »مذهب«نقدش بر 

نــقــدش بــر آنــهــا کــه امــيــد هــاي             
ترقيخواهانه به آن گره مي زنـنـد،     

 . همه جانبه و بيرحمانه است
صد سال قبل بشريت آوانـگـارد بـه      «

اينکه رهايي بشر بدست کشيشـان و    

 کشف منصور حکمت
 کن مک لاد
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از راه تعديل مذهب و عروج روايـات  
و تعابير جديد از درون کليسا بدسـت  

امـروز مـحـقـقـان و          .  آيد ميـخـنـديـد    
انـديشـمـنـدان حـرفـه اي مـيـتـوانـنــد                 
نسخه بپيچنـد کـه زن ايـرانـي فـعـلا               
ميتواند سکـولاريسـم را بـا اضـافـه            
شدن رنگ سرمه اي به رنگهاي هـاي  
مجاز دولتي بـراي حـجـاب مـعـنـي             

 ».کند
 -منصور حـکـمـت فـراخـوان            

دفاع از کـودکـان         -بحث برانگيز 
را  »تـحـمـيـل حـجـاب        «در مقابل 

 : داد
بحث آزادي انتخاب حـجـاب   «

اسلامي، مـربـوط بـه بـزرگسـالان            
مربوط به کساني اسـت کـه     .  است

لااقـل از نـظــر صـوري و از نـظــر                  
ــد و                  ــخــاب دارن ــت ــون حــق ان قــان
مسئوليت عواقـب انـتـخـاب آزاد         

هرچند (خود را بر عهده ميگيرند 
حق انتخاب زن بزرگسالي هـم کـه       
چاقو و شيشـه اسـيـد اسـلامـي را            
ميشنـاسـد صـوري تـر از صـوري              

بحث آزادي پـوشـش هـيـچ       ).  است
چــيــز راجــع بــه حــقــوق کــودک و               
دختران خردسال و نوجواني که در   
يک خانواده اسلامي تحت تـکـفـل      
پدر و مادر خود زندگي ميکـنـنـد    

 ».نميگويد
(...) 

کــودک مــذهــب و ســنــت و            «
به هيچ فـرقـه   . تعصب خاص ندارد

ــپــيــوســتــه اســت             . مــذهــبــي اي ن
انساني است جديد، کـه بـه حـکـم           
تصادف و مستـقـل از اراده خـود          
در خانواده اي با مذهب و سنت و   
تـعــصــبــات خــاص پــا بــه حــيــات            

جـامـعـه مـوظـف        .  گذاشـتـه اسـت     
است تاثيـرات مـنـفـي ايـن بـخـت              
آزمــايــي و قــرعــه کشــي کــور را              

جامعه مـوظـف اسـت      . خنثي کند
شرايط يکـسـان و مـنـصـفـانـه اي              
براي زندگي همه کودکان و رشد و   
شکوفايي آنها و شرکت فعال آنـهـا   

. در حيات اجتماعي فـراهـم کـنـد        
کســي کــه بــخــواهــد راه زنــدگــي             
اجتماعي متعارف يـک کـودک را         
کور کند، درست مانند کسـي کـه     
بخواهد بنا به فرهنگ و مذهب و 
عـقــده هـاي شــخـصــي و گــروهــي             
ــودک را مــورد                خــودش جســم ک
تعرض قـرار بـدهـد، بـايـد بـا سـد                
محکـم قـانـون و عـکـس الـعـمـل                 

هـيـچ   .  جدي جامعـه روبـرو بشـود       

دختر نـه سـالـه اي شـوهـر کـردن،               
شــدن، آشــپــز و       )  مــثلــه( خــتــنــه    

خـدمــتـکــار افــراد ذکــور فــامـيــل           
شدن، از ورزش و تحصيل و بـازي    

" انـــتـــخـــاب " مـــحـــروم شـــدن را           
کودک در خـانـواده و در         .  نميکند

جامعـه مـطـابـق رسـم و رسـوم و                 
مقرراتي که وضع شـده اسـت بـار          
ميايد و اين افکار و رسم و رسـوم    
را بطور خودبخودي بعـنـوان روش     

ــرد            ــپــذي ــدگــي مــي . مــتــعــارف زن
ــخــاب حــجــاب               ــت ــت از ان صــحــب
اســلامــي تــوســط خــود کــودکــان          

 ».مسخره تر از مسخره است
دنيا بعـد  «مقاله چهار بخشي 

ش بــعــنــوان    »ســپــتــامـبــر    ١١از   
ميثاق نهائي او براي هميشه زنـده  

 : خواهد ماند
رســــانــــه هــــا ســــيــــمــــاي            «

ايدئولوژيکـي و مـعـنـوي واقـعـي             
. جهـان را مـنـعـکـس نـمـيـکـنـنـد                 

روايت خود را ميگـويـنـد، روايـت       
روايتـي  .  حاکم، روايت طبقه حاکم

ــورد             ــخــ ــيــ ــان مــ ــدردشــ . کــــه بــ
ميليتاريسم، تروريسم، راسـيـسـم،    
قوم پرستي، فناتيسـم مـذهـبـي و         
سودپرستـي، در صـدر اخـبـارنـد،            
اما در عمق ذهن اکـثـريـت مـردم         

. دوران ما جاي محـکـمـي نـدارنـد       
يـک نـگــاه سـاده بـه دنــيـا، نشــان                 
ميدهد که توده هاي وسيـع مـردم     
جهان از دولتها و رسـانـه هـا چـپ         
تـرنــد، نــوعــدوســت تــرنــد، صــلــح          
دوست ترند، مساوات طلب ترنـد،  

مـردم  .  آزاد ترند، آزاديخـواه تـرنـد     
در دو سوي اين کشمکش ننگيـن،  
تمايلي بـه سـواري دادن بـه سـران             

هـيـات حـاکـمـه        .  بورژوازي ندارنـد 
ششلول بند آمريکا فـورا مـتـوجـه       
ميشود که عليرغم يکي از عظيـم  
ترين جنايات تروريستي، عليرغـم  
نمايش زنده و لحظه بـه لـحـظـه از         
طپش افتادن يکباره قـلـب هـزاران      
انسان، عليرغم ماتم و خشمي کـه  
بــه هــرکــس کــه وجــدانــش را بــه               
منفعـتـي نـفـروخـتـه بـاشـد دسـت                
ميدهد، باز همين جامعه غـربـي،     
همين مـردم هـرروز مـغـز شـويـي               
شده، همين ها که از بام تا شام بـا  
راسيسم و بيگـانـه گـريـزي طـبـقـه            

مــيــبــيــنــنــد،   "  آمــوزش" حــاکــمــه    
خواهان احتياط، انصاف، عـدالـت   

. و عکس العمل سنجيده ميشوند

مردم خاورميانه که چه در دنـيـاي   
کثيف درون جمجمه خامنه اي هـا  
و خاتمي ها و ملامحمد عمـر هـا     
و شــيــوخ ريــز و درشــت جــنــبــش             
اسلامي، و چـه در اسـتـوديـوهـاي          
دولوکس سي ان ان و بـي بـي سـي        
امت متعصب مسلمان و اعضـاي  

تصوير ميشـونـد،   "  تمدن اسلامي"
دوشادوش مردم آمريکا ماتم زده   
مــيــشــونــد و بــه اعــتــراض بــلــنــد           

فهميدن اينکه اکـثـريـت      .  ميشوند
مــردم خـــاورمــيــانـــه، از اســـلام             
سياسي متنفرند، فهميدن ايـنـکـه      
بـخـش بسـيــار وسـيــعـي از مــردم               
اروپاي غربي و آمـريـکـا از دسـت         
اجحافات دولت اسرائيل به تـنـگ     
ــا مــردم مــحــروم                   ــد و ب آمــده ان
فلسطين سمپاتي حس ميـکـنـنـد،     
فهميدن اينکه اکثريـت ايـن مـردم        
خـواهـان لـغـو تـحـريـم اقـتـصــادي                
عراقند و قادرند خود را جاي پـدر  
و مــادرهــاي دلســوخــتــه عــراقــي          
ــودکــانشــان را                 ــگــذارنــد کــه ک ب
بـيــدارويـي بـکــام مـرگ مـيــبــرد،             
فهميدن ايـنـکـه ايـن تـوده وسـيـع                
مردم با شرف و بـا وجـدان جـهـان           
در جنگ بوش و بن لادن، دوستان 
ــا               قــديــمــي و رقــبــاي امــروزي، ب
هيچيک نـيـسـتـنـد، هـوش زيـادي            

ايـن بشـريـت مـتـمـدن           .  نميخواهد
زير آوار پروپاگاند و مغزشـويـي و     
ارعاب در غرب و شرق به سکوت 
کشيده شده، اما بروشني ميـشـود   
ديد که اين مزخرفات را نپذيرفـتـه   

. اين يک نيروي عظيم اسـت   .  است
بـخـاطـر    .  ميتواند به ميدان بيايـد 

آيـنــده بشـريــت، بـايــد بـه مــيــدان              
 ».بيايد

مــنــصــور حــکــمــت در ادامــه         
جــنــگ «تــعــابــيــر رايــج از عــلــل           

را زيـر سـوال مـي           »تروريست هـا 
ــد                        ــي کشـ ــد مـ ــقـ ــه نـ ــرد و بـ بـ

آمريکا براي دفـاع از    :  راهنمائي( 
تـمـدن، گسـتـرش دمـوکـراسـي يـا               

. بچنگ آوردن نفـت نـمـي جـنـگـد          
اسلاميست ها ضد امـپـريـالـيـسـم       

او نـاکـامـي هـاي         ).  نمي جنگـنـد  
جـنـگ بـا      «در ] آمريکا و غرب[

 –و ضعف هاي جنبش   »تروريزم
ضد جـنـگ را از           –بسيار مثبت 

پيش توصيف مي کند، و در ايـن    
ــراي              کــار ارائــه يــک اســتــراتــژي ب

که بتوانـد ايـن      »اردوگاه بشريت«
اردوگاه را به پيروزي، و به تبـع آن    

 . به صلح، برساند، را مد نظر دارد

وسعت تئوريک آثار او خـارق       
امـا، هـمـانـطـور کـه           .  العاده است

عالم «درباره مارکس مي گويند، 
بودن توصيف نصف وجـودش هـم       

از همـه بـالاتـر يـک         «او   .»نيست
بـا تــمـام انســان         .»انـقـلابـي بـود      
٭ پـا     »نقد سـلاح   «دوستيش از 
با دو رژيـم مـتـوالـي       .  پس نکشيد

به مـبـارزه بـرخـاسـت کـه اگـر نـه                   
وســـعـــت رذالـــت، بـــاري عـــمـــق            
رذالتشان با همه آنـچـه در تـاريـخ           
خونين دوران جـديـد جـهـان ديـده               

مـنـصـور    .  شده بـرابـري مـي کـنـد         
ــارزه               ــخــاطــر ايــن مــب حــکــمــت ب
شايسته احترام هر انسان شايسـتـه   

حتي کساني کـه    .   احترامي  است

ــد                  ــفــن ــهــاي او مــخــال ــده آل ــا اي ب
ميتوانند در نوشته هايش مـوارد    
اتفاق نظر زيادي با او پيدا کنـنـد،   
و يا موارد زيادي پيدا کـنـنـد کـه         
بتوانند حول آن بحث هاي سـازنـده   

 .  اي ارائه دهند
 

روشن است کـه سـلاح نـقـد را             «٭ 
 »نمي توان جانشين نقد سـلاح کـرد    

نقد فلسفه حقوق هـگـل   «مارکس، ( 
 )»مقدمه –
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 *کیست؟  (Ken McLeod)کن مک لاد 

  
در جـزيـره        (Stornoway( در استـورنـووي   ١٩٥٤ کن مک لاد در دوم اوت 

بـا     ١٩٨١ در سـال      .  در اسـکـاتـلـنـد بـدنـيـا آمـد                (Isle of Lewis)لوئيس 
 . همسرش کارول ازدواج کرد، و داراي دو فرزند بنام شارون و مايکل است

پس از پايان تحصيلات در دانشگاه گلاسگو در رشته جانورشنـاسـي،   
و در ايـن      .  بعنوان برنامه نويس کامپيوتر در جاهاي مخـتـلـف کـار کـرد         

ضمن توانست تز فـوق لـيـسـانـس خـود را در رشـتـه مـکـانـيـک زيسـتـي                             
(biomechanics) اين روزها کارش هـمـانسـت کـه از         .  به پايان برساند

تحقيق مي کند، مي نويسد، در کنوانسيون : يک نويسنده انتظار مي رود
ها شرکت مي کند، پيرامون کارهايش در جاهاي مختلف جلسات بـحـث     

 ...مي گذارد، و 
گـروه  «تجربه سياسي او از سالهاي دانشجوئـيـش و بـا عضـويـت در                

ــلـــلـــي           International Marxist) »مـــارکســـيـــســـت بـــيـــن الـــمـ
Group=IMG)            بخشي از انترناسيونال چهار، در سـالـهـاي هـفـتـاد و ،
 Communist) »حزب کمونيست بريتانياي بزرگ«سپس عضويت در 

Party of Great Britain=CPGB)         در سالهاي هشتـاد شـروع مـي
دانش مک لاد از چپ به او امکان مي دهد در بحث هـاي سـيـاسـي         .  شود

 . در اينترنت براحتي از مواضع خود دفاع کند
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